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   گزارش2

کشــور در حالی با موج تازه‌ای از بحران‌های انرژی دست‌وپنجه نرم 
می‌کند که همزمان دو جبهه حساس آب و برق زیر فشار بی‌سابقه 
قرار گرفته‌اند. از یک سو، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی با اشاره به ناترازی شــدید در ساختار برق اعلام کرده تنها 
در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۳۶ هزار دستگاه ماینر کشف 
شده است؛ تجهیزاتی که مصرف برقشان معادل نیاز هزاران خانوار 
است.  آمارهای شرکت توانیر نیز نشان می‌دهد تاکنون حدود ۳۰۰ 
هزار دستگاه غیرمجاز اســتخراج رمزارز در کشور شناسایی شده و 
برقی معادل ۲۵۰۰ مگاوات را به خود اختصاص داده‌اند؛ در شرایطی 
که مردم ناچارند ساعات خاموشــی را تحمل کنند. از سوی دیگر، 
در جبهه آب نیز نشانه‌های هشداردهنده‌ای دیده می‌شود. محسن 
اردکانی مدیرعامل آب و فاضلاب تهران اعلام کرده این اســتان در 
آستانه پشت سر گذاشــتن پنجمین سال خشکســالی قرار دارد؛ 
وضعیتی که با کاهش ۴۲ درصدی ورودی ســدهای کشور نسبت 
به سال گذشته و کاهش ۲۵ درصدی حجم آب مخازن همراه بوده 
است. برخی سدهای مهم همچون لار و سفیدرود کمتر از ۱۰ درصد 
پرشــدگی دارند. این همزمانی بحران آب و برق، تصویری روشن از 
شکنندگی زیرســاخت‌های حیاتی کشور و ضرورت مدیریت دقیق 
مصرف و سرمایه‌گذاری پایدار در منابع انرژی و آب را ترسیم می‌کند.

   ماینرهایی که برق را می‌بلعند
طبق اعلام سردار حسین رحیمی، پلیس امنیت اقتصادی طی پنج 
ماه اخیر ۱۳۷۳ پرونده مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز تشکیل 
داده و ۳۶ هزار دســتگاه ماینر را توقیف کرده است. تنها در یکی از 
عملیات‌ها در استان شرقی کشور، بیش از ۲۴ هزار دستگاه کشف 
شد؛ تجهیزاتی که اگر فعال بودند، معادل نیاز یک شهرستان متوسط 
برق مصرف می‌کردند. مدیرعامل توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، 
می‌گوید تاکنون ۳۰۰ هزار دســتگاه غیرمجاز شناسایی شده و بر 
اساس برآوردها، حدود ۲۵۰۰ مگاوات از برق کشور به مصرف این 
دستگاه‌ها می‌رسد.  در شــرایطی که اوج بار مصرفی برق کشور به 
۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید، سهم ماینرها معادل سه درصد کل 
مصرف است؛ سهمی که به معنای خاموشی‌های بیشتر برای مردم 
عادی اســت. از منظر اقتصادی، قیمت هر کیلووات ساعت برق در 
بورس انرژی به بیش از ۷ هزار تومان رســیده، در حالی که فعالان 
زیرزمینی عملا برق یارانه‌ای را رایگان مصرف می‌کنند. این شکاف 
قیمتی، انگیزه‌ای قدرتمند برای ادامه فعالیت غیرقانونی ماینینگ 
ایجاد کرده است. به گفته توانیر، تنها از رهگذر جمع‌آوری ماینرهای 
غیرمجاز حدود ۱۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف حاصل شده است، اما 
کارشناسان تأکید می‌کنند که این روند تنها با اصلاح سیاست‌های 

قیمتی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل کنترل است.

   نظارت‌های یک بام و دو هوا 
جامعه بارها شاهد بوده است که در پرونده‌های سیاسی یا امنیتی، 
نهادهای نظارتی با چنان سرعتی عمل می‌کنند که »انگشت حیرت 
بر دهان« مردم می‌ماند. کوچک‌ترین تجمع یا حتی یک پیام در 
شــبکه‌های اجتماعی، گاه ظرف چند ساعت به پرونده‌ای قضایی 
بدل می‌شود و پیگیری‌ها تا سطوح بالا ادامه پیدا می‌کند. اما همین 
دســتگاه‌ها در برابر پدیده‌ای چون استخراج غیرقانونی رمزارز که 
مستقیما به اقتصاد ملی و امنیت انرژی مربوط است، چنان کند و 

محتاط‌اند که گویی پای موضوعی حاشیه‌ای در میان است.
این کندی دیگر بهانه‌ای در تکنیک یا فناوری ندارد. امروز ابزارهای 
هوشمند مصرف انرژی به‌سادگی می‌توانند مصرف‌های غیرعادی 
برق را تشخیص دهند؛ حتی امکان ردیابی کسانی که برق دزدی 
می‌کنند فراهم است. با این حال، مراکز ماینینگ غیرمجاز اغلب 
ماه‌ها و ســال‌ها به کار خــود ادامه می‌دهند و تنهــا گاه در قالب 
خبرهای پراکنده از کشف »فلان مزرعه بزرگ استخراج« چیزی 

به گوش مردم می‌رسد.
واقعیت این است که بخش بزرگی از این مراکز وابسته به نهادها یا 
گروه‌هایی‌اند که از حمایت‌های آشکار یا پنهان برخوردارند. به یاد 
بیاوریم که چند سال پیش خبر کشف دستگاه‌های ماینینگ در 
زیرزمین سازمان بورس اوراق بهادار منتشر شد؛ اما هیچ‌گاه افکار 
عمومی نفهمید پرونده آن به کجا رسید. آن ماجرا تنها یک نمونه 
بود از »مشتِ نمونه خروار«. وقتی دســتگاه‌های نظارتی چنین 
پرونده‌هایی را مســکوت می‌گذارند، جامعه حق دارد بپرسد چرا 
توازن در اجرای قانون رعایت نمی‌شود و چرا شفافیت در جایی که 

پای منافع ملی در میان است، رنگ می‌بازد.

   خاموشی‌ها و اثرات اجتماعی
خاموشی‌های ناگهانی در تابستان گذشــته بسیاری از خانوارها و 
کسب‌وکارها را با مشــکل مواجه کرد. برای خانواده‌های شهری، 
ساعات طولانی بدون کولر یا یخچال معنایی جز دشواری زندگی 
روزمره نداشت و برای مغازه‌داران و واحدهای خدماتی، به معنای از 

دست دادن مشتری و درآمد بود.
اخبار مربوط به کشف هزاران ماینر غیرمجاز این حس عمومی را 
تقویت کرده اســت که مردم عادی هزینه فعالیت‌های غیرقانونی 
عده‌ای محــدود را می‌پردازند. از منظر اجتماعــی، این پدیده به 
وضعیتی می‌انجامد که می‌تــوان آن را ایجاد حس نابرابری تعبیر 
کرد؛ یعنی زمانی که شهروندان باور می‌کنند قواعد بازی یکسان 

نیست و حقوق آنان قربانی سود دیگران شده است.
از منظر فرهنگی نیز مسئله مصرف بی‌رویه انرژی برجسته است. 
سال‌ها برق در ایران کالایی ارزان تلقی شده و فرهنگ صرفه‌جویی 
کمتر نهادینه شده است. ماینرها بر همین بستر رشد کرده‌اند تا با 
استفاده حداکثری از منبعی که ارزش واقعی آن درک نشده است 
به ســودهای کلان دست یابند. کارشناسان هشــدار می‌دهند تا 

زمانی که اصلاح الگوی مصرف و آموزش عمومی در دســتور کار 
نباشد، مقابله صرف با فعالیت‌های غیرقانونی پاسخ کافی به بحران 

نخواهد داد.

  پنج سال خشکسالی در تهران
همزمان با بحران برق، آب نیز به نقطه‌ای حســاس رسیده است. 
محسن اردکانی، مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران، اعلام کرده 
این استان در آستانه پنجمین سال خشکسالی متوالی قرار دارد؛ 
رخدادی بی‌سابقه در یک قرن اخیر. میزان بارش سال گذشته تنها 
۱۵۸ میلی‌متر بوده که ۴۱ درصد کمتر از ســال قبل و ۳۹ درصد 

کمتر از میانگین درازمدت است.
کارشناســان پیش‌بینی می‌کردند ســد ماملو که بخشی از آب 
جنوب‌شرق اســتان تهران را تأمین می‌کند تا پایان مرداد خالی 
شود. اما با فعال‌ســازی ۵۸ حلقه چاه در شهرستان‌های ورامین، 
پیشــوا و قرچک و همچنین صرفه‌جویی ۱۰ درصدی مردم، این 

بحران مدیریت شد.
در سطح ملی، وضعیت سدها همچنان نگران‌کننده است. تا نیمه 
شهریور، ورودی آب به مخازن نســبت به سال گذشته ۴۲ درصد 
کاهش یافته و حجم آب موجود در مخازن نیز ۲۵ درصد کمتر شده 
است. پرشدگی سدها تنها ۳۸ درصد گزارش شده و در ۱۳ سد مهم 
کشور این عدد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است؛ از جمله سد لار 
در تهران، سد سفیدرود در گیلان و سد ساوه در مرکزی. این اعداد 
نشان می‌دهد منابع آبی کشور به مرز هشدار نزدیک شده‌اند و نیاز 

به مدیریت فوری دارند.

  مدیریت مصرف؛ از برق تا آب
وزارت نیرو تأکید دارد که هر اقدام ممکن برای مدیریت منابع انجام 
شده است، اما آینده همچنان وابسته به همراهی مردم است. در 
حوزه آب، سیاست‌های صرفه‌جویی در بخش کشاورزی و خانگی 
در حال اجراســت و کارشناســان می‌گویند بدون تغییر الگوی 

مصرف، حتی اقدامات فنی نیز کارساز نخواهد بود.
در حوزه برق، هوشمندسازی کنتورها و محدود کردن مشترکان 
پرمصرف بخشی از راهکارها بوده اســت. با این حال، تحلیلگران 
بر این باورند که راه‌حــل پایدار تنها از مســیر اصلاح قیمت‌ها، 
ســرمایه‌گذاری در انرژی‌هــای تجدیدپذیــر و قانونمند کردن 

استخراج رمزارز می‌گذرد.
تجربه همزمان خاموشی‌های برق و خشکســالی‌های گسترده 
پیام روشــنی دارد. امنیت ملی در گرو امنیت انرژی و آب است. 
اگر ناترازی‌ها ادامه یابد، اقتصاد کشــور نه‌تنها در ســطح تولید، 
بلکه در زندگی روزمره مردم نیز آســیب خواهد دید. بدون تغییر 
سیاســت‌های کلان و مشارکت اجتماعی، تابســتان‌ها گرم‌تر و 
زمستان‌ها خشک‌تر خواهد شد و بار این ناترازی‌ها بیش از همه بر 

دوش مردم عادی خواهد افتاد.

از کشف ۳۰۰ هزار ماینر غیرمجاز تا پنجمین سال خشکسالی تهران

سدهای خالی از آب؛ ماینرهای تشنه برق
همزمانی بحران آب و برق، ضرورت اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری پایدار را برجسته کرده است

 نگاهی به وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی
 و تغییر الگوهای خرید زیر سایه تحریم‌ها

رکود و تحریم‌ها نتوانستند از مصرف لوازم آرایشی بکاهند  
بازار همچنان پرتقاضا و وابسته به واردات آسیایی است

آرایش غلیظ 
در اقتصاد بی‌رنگ

تئاتر شهر  
و چند سال تنهایی

مدیران نمایش در شهرِ بی قرار بر صندلی های لرزان می نشینند

صحنه ای از نمایش انتصاب های بی پایان مدیران و سرپرستان
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بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از پرمصرف‌ترین و پویاترین حوزه‌های 
اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. با وجود چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های 
وارداتی، مصرف این محصولات نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در برخی بخش‌ها با تغییر الگوی رفتاری، رشد 
نیز داشته است. برآوردها نشــان می‌دهد که حدود ۴.۵ درصد از هزینه‌های خانوار ایرانی صرف خرید 
لوازم آرایشی و بهداشتی می‌شود؛ رقمی که از میانگین جهانی )حدود ۲.۶ درصد( به‌مراتب بالاتر است و 
ایران را پس از عربستان، در جایگاه دوم مصرف‌کنندگان عمده این محصولات در منطقه قرار می‌دهد...

پوریا محسن زاده  
             هفت صبح

در دامنه‌های کوهستانی تکاب، جایی که آسمان به زمین 
نزدیک‌تر به نظر می‌رسد، مجموعه‌ای تاریخی همچون 
حلقه‌ای از تاریخ و اسطوره بر زمین نشسته است؛ تخت 

سلیمان.
آتشکده آذرگشنسب، دریاچه‌ای رازآلود و دیوارهایی که 
هزار و پانصد سال ایســتادگی کرده‌اند، اینجا را نه فقط 
برای ایــران بلکه برای تمام جهان بــه میراثی بی‌بدیل 
بدل کرده‌اند. سال ۱۳۸۲ یونســکو نام تخت سلیمان 
را در فهرســت جهانی خــود ثبت کــرد؛ افتخاری که 
می‌توانست سرآغاز حفاظت و بهره‌مندی درست باشد. 
اما دو دهه پس از آن، این اثر جهانی بیش از آنکه تکیه‌گاه 
افتخار باشد، آینه‌ای از سوءمدیریت و بی‌برنامگی میراث 
فرهنگی شده است. زمین زیر پای تخت سلیمان لرزان 
اســت. منطقه روی کمربند زلزله قرار دارد و دیوارهای 
خشــتی و ســنگی مجموعه، هیچ مقاومتــی در برابر 
کوچک‌ترین لرزش ندارنــد. ترک‌هایی که روزی فقط 
خطی باریک بــر دیوار بودند، امروز دهانی گشــوده‌اند 
که فردا شــاید فرو بریزند. اما نه زلزلــه و نه باران‌های 
اسیدی و یخ‌بندان زمستانی، تهدید اصلی نیستند؛ خطر 
بزرگ‌تر، بی‌اعتنایی مدیرانی است که حتی ساده‌ترین 
برنامه‌های پایش روزانه را اجرا نمی‌کنند. هیچ ســامانه 
منظمی برای رصد پدیده دریاچه جوشان مرکزی این 
مجموعه وجود ندارد. تخت ســلیمان باید با مسیرهای 
مشــخص، تابلوهای راهنما و امکانات پایه، گردشگری 
پایدار را تجربه می‌کرد. اما امروز ورود هزاران گردشگر 
 به محوطه بیشتر شبیه هجوم است تا زیارت فرهنگی.

مســیرها فرســوده، دیوارها زخمی و زباله‌ها در گوشه 
و کنار رها شــده‌اند. صدای پای بازدیدکنندگان روی 
خاک شــکننده، یادآور آن اســت که وزارت میراث به 
جای مدیریــت، تنها به فروش بلیــت دل خوش کرده 
است. چشم‌انداز فرهنگی اطراف نیز با ساخت‌وسازهای 
بی‌ضابطه روستاها خدشه‌دار شده و هیچ سیاستی برای 

کنترل آن دیده نمی‌شود.

    مرمت‌های سیمانی و مدیرانی که 
به نمایش دل بسته‌اند

قصه مرمت تخت سلیمان، روایتی غم‌انگیز است. آنچه 
در دو دهه گذشته به نام »بازپیرایی« انجام شد، اغلب 
چیزی جز لکه‌گیری‌های سطحی با مصالح نامتناسب 
نبوده است. ســیمان جای ملات‌های سنتی را گرفته 

 و اصالت معماری ساســانی را مخدوش کرده اســت.
مرمت در اینجا پروژه‌ای کوتاه‌مدت است؛ پیمانکارانی 
می‌آیند، چند دیوار را دست‌کاری می‌کنند و می‌روند. 
نه تیمی از باستان‌شناســان مقیم وجــود دارد و نه 
متخصصان مرمــت. بودجه‌ها هم بــه جای حفاظت 
واقعی، صرف برگــزاری جشــنواره‌ها، رونمایی‌های 
پرزرق‌وبرق و کارهای نمایشی می‌شود؛ سیاستی که 
میراث را فدای تبلیغات می‌کند. یونسکو هنگام ثبت 
جهانی تخت سلیمان، ده‌ها توصیه برای حفاظت ارائه 
کرد. این توصیه‌ها هنــوز روی کاغذند. وزارت میراث 
فرهنگی، استانداری، شهرداری و نهادهای محلی هر 
کدام ســهمی در تصمیم‌گیری دارند، اما نتیجه این 
 چندگانگی چیزی جز تعارض و بی‌عملی نبوده است.

طرح جامع گردشــگری پایدار هیچ‌گاه تدوین نشد. 
مدیران بــه جای آنکه بــه آینده فکر کننــد، درگیر 
پروژه‌هــای کوتاه‌مــدت و نمایش‌هــای خبری‌اند؛ 
افتتاحیه‌هایی که پس از پایان مراسم، در همان روز به 

فراموشی سپرده می‌شوند.
چرا پس از گذشت بیش از بیست سال از ثبت جهانی، 
تخت ســلیمان هنوز فاقد یک طرح مدیریت حفاظتی 
جامع است؟ چرا حفاظت بناهای هزار و پانصد ساله به 
پیمانکارانی سپرده می‌شود که کوچک‌ترین تجربه علمی 
ندارند؟ چرا درآمد حاصل از گردشگری فرهنگی منطقه 
به جای هزینه در مرمت، خرج امــور جاری و تبلیغاتی 
می‌شود؟ این پرسش‌ها بارها از سوی کارشناسان مطرح 

شده، اما پاسخی روشن هرگز داده نشده است.
تخت ســلیمان فقط یک محوطه باســتانی نیســت؛ 
حافظه‌ای زنده از تاریخ ایران و جهان است. هر ترک دیوار، 
هر سنگ فرو ریخته، تنها از دست رفتن یک بنا نیست؛ 
بخشی از هویت ماست که محو می‌شود. اما وزارت میراث 
فرهنگی، به جای اینکه میراث‌دار تاریخ باشد، بیشتر به 
نهادی تبلیغاتی شباهت پیدا کرده است. حضور پررنگ 
در رسانه‌ها، وعده‌های رنگین و نمایش‌های کوتاه‌مدت، 

پوششی است بر فقدان یک مدیریت علمی و کارآمد.
سرنوشــت تخت ســلیمان شــبیه قصه‌ای است که 
پایان آن در دســتان ماســت. اگر امروز اقدامی جدی 
بــرای حفاظت علمــی، تخصیــص بودجــه واقعی و 
حضور مداوم کارشناســان صورت نگیرد، فردا شــاید 
 تنها در کتاب‌ها و عکس‌ها از ایــن مجموعه یاد کنیم.

وزارت میراث فرهنگی باید میان نمایش و مســئولیت 
انتخاب کند. آینده تخت سلیمان و ده‌ها اثر جهانی دیگر، 
به این انتخاب بستگی دارد. غفلت از آن نه فقط خیانت به 

تاریخ ایران، که بی‌اعتنایی به حافظه بشری است.

محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح
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گمرک نیز در ماه‌های ابتدایی سال، با استناد به تعرفه 
ســال قبل اقدام به اخذ حقــوق ورودی کرد که خود 
موجب سردرگمی واردکنندگان و افزایش هزینه‌های 
مبادله شد. در واکنش به این وضعیت، دیوان عدالت 
اداری با صدور دســتور موقت، اجرای مصوبه دولت را 
متوقف کرد و عملا مسیر حقوقی برای بررسی مغایرت 
آغاز شد. دولت اما عقب‌نشینی نکرد و در مردادماه، با 
اصلاح شکلی مصوبه، تلاش کرد آن را با ظاهر قانون 
بودجه هماهنگ کند، تلاشی که از نظر کارشناسان، 

بیشتر یک بازی با الفاظ بود تا اصلاح واقعی.

 هیئت تطبیق مقررات وارد میدان شد
در نهایت، هیئــت تطبیق مقررات مجلس شــورای 
اسلامی نیز وارد میدان شد و در رأی مقدماتی خود، 
مصوبه دولت را مغایر با قانون بودجه دانست. این رأی، 
دولت را موظف کرد ظرف 10 روز مســتندات خود را 
ارائه دهد و در صورت عدم اقناع، مصوبه باید اصلاح یا 
لغو شود. اکنون چشم‌ها به تصمیم نهایی این هیئت و 

واکنش دولت دوخته شده است.
اما در این میان، آنچه کمتر دیده می‌شود، سرنوشت 
مصرف‌کننده‌ای است که در تله دوگانه گرفتار شده: 
از یک‌سو با انحصار تولیدکنندگان داخلی مواجه است 
که با کیفیت پایین و قیمت بالا، انتخاب‌ها را محدود 
کرده‌اند‌ و از سوی دیگر، با سیاست‌هایی روبه‌روست 
که واردات را گران‌تــر و محدودتر می‌کند. تعرفه‌های 
ســنگین، نه‌تنها مانــع رقابت‌پذیــری خودروهای 
خارجی شده‌اند، بلکه به تداوم انحصار واردکنندگان 
خاص نیز دامن زده‌اند، انحصاری که با تعرفه‌سازی و 
محدودیت‌های ارزی، از ســوی سیاست‌گذار تقویت 

می‌شود.
در واقع، سیاســت‌های تعرفــه‌ای دولــت نه‌تنها به 
بهانه حمایت از تولید داخلی، بلکــه با هدف افزایش 
درآمدهای گمرکی و کنترل ارزی طراحی شــده‌اند. 
این در حالی اســت که مصرف‌کننده نهایی، در غیاب 
رقابت واقعی، مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای 

خودروهایی با کیفیت متوســط یا پایین است. بازار 
خودروی ایران، به‌جای آنکــه عرصه‌ای برای انتخاب 
آزاد و رقابت سالم باشد، به میدانی برای منازعه نهادی 

و سودآوری انحصاری تبدیل شده است.

 چشم‌انداز اصلاح بازار خودرو  تیره‌تر شد
اگر این روند ادامــه یابد، نه‌تنها اعتمــاد عمومی به 
سیاست‌گذاری اقتصادی آســیب خواهد دید، بلکه 
چشم‌انداز اصلاح بازار خودرو نیز تیره‌تر خواهد شد. 
بازنگری در سیاســت‌های تعرفه‌ای، شفاف‌ســازی 
فرآیند واردات‌ و شکســتن انحصــار تولید و واردات، 
تنها راهی اســت که می‌تواند این بازار را از بن‌بست 
خارج کند. در غیر این صــورت، مصرف‌کننده ایرانی 
همچنان قربانــی اصلی خواهد بــود؛ در تله انحصار 
داخلی و تعرفه‌سازی خارجی، بدون حق انتخاب و با 

هزینه‌های فزاینده.
یه عبارت دیگــر ‌رأی اخیر هیئــت تطبیق مقررات 
مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه پلکانی 
دولت با قانون بودجه، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری 
تعرفه واردات خودرو محسوب می‌شود، تصمیمی که 
پیامدهای مســتقیم و چندلایه‌ای بر قیمت‌ها، رفتار 

بازار و انتظارات مصرف‌کنندگان دارد.
در صورت قطعی شــدن ایــن رأی و الــزام دولت به 
بازگشت تعرفه واردات خودرو به نرخ ۱۰۰ درصدی، 
بازار با دو ســناریوی متضاد روبه‌رو خواهد شــد. از 
یک‌ســو، افزایش تعرفه بــه معنای گران‌تر شــدن 
خودروهای وارداتی است؛ موضوعی که به‌طور طبیعی 

منجر به کاهش تقاضا در این بخش و محدودتر شدن 
گزینه‌های مصرف‌کنندگان می‌شود. از سوی دیگر، این 
تصمیم می‌تواند به تثبیت وضعیت فعلی بازار داخلی 
منجر شود؛ بازاری که با انحصار تولیدکنندگان داخلی، 
عرضه محدود و قیمت‌های بالا، عملًا فضای رقابتی را 

از دست داده است.

 واردکننــدگان بــا ریســک‌های حقوقی و 
بلاتکلیفی مواجه‌اند

در چنین شــرایطی، واردکنندگان با ریســک‌های 
حقوقــی و بلاتکلیفــی مواجه‌اند. عــدم قطعیت در 
تعرفه‌ها، موجــب افزایش هزینه‌هــای مبادله، رانت 
اطلاعاتی و کاهش شفافیت شده است. این وضعیت 
نه‌تنها فرآینــد واردات را کند کرده، بلکــه به رکود 
در معامــات و توقــف تصمیم‌گیری‌هــای تجاری 
نیز دامن زده اســت. بســیاری از فعالان بازار هشدار 
داده‌اند که ادامه این روند، اعتماد بخش خصوصی به 

سیاست‌های تجاری دولت را تضعیف خواهد کرد. از 
منظر مصرف‌کننده، این کشمکش حقوقی و تعرفه‌ای، 
به معنای ادامه وضعیت فعلی است؛ خودروهای داخلی 
با قیمت بالا و کیفیت متوسط‌ و خودروهای خارجی با 
تعرفه سنگین و عرضه محدود. در نتیجه، بازار نه‌تنها به 
سمت رقابت و تعادل حرکت نمی‌کند، بلکه در معرض 
رکود بیشتر قرار می‌گیرد رکودی که نه ناشی از کاهش 
تقاضای واقعی، بلکه حاصل سیاست‌گذاری ناپایدار و 

تضاد نهادی است.
در مجمــوع، رأی هیئت تطبیق مقــررات اگرچه از 

منظر حقوقی گامی در جهت شفاف‌سازی و انضباط 
قانونی است‌ اما در غیاب اصلاحات ساختاری در بازار 
خودرو، می‌تواند به تثبیت انحصار، افزایش قیمت‌ها 
و تعمیق رکود منجر شود. بازگشــت به تعرفه ۱۰۰ 
درصدی بدون بازنگری در سیاست‌های حمایتی، فقط 
صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد، نه راه‌حل را. این رای 
در عمل اثرات روانی قابل‌توجهی بر بازار خودروهای 
دســت‌دوم خارجی نیز می‌گذارد و به‌نوعی سیگنال 
بازگشــت تعرفه واردات به نرخ ۱۰۰ درصدی است 
و همین موضوع، انتظارات بازار را به ســمت افزایش 
قیمت خودروهای خارجی موجود در کشــور سوق 

می‌دهد.

 کمیابی خودروی دست‌دوم خارجی 
در شرایطی که دولت مدعی اصلاح بازار نبود، واردات 
خودرو‌  با تعرفه بالا و محدودیت‌های ارزی مواجه بود 
اما نه به این اندازه که در حال حاضر مدعی ساماندهی 
بازار خودرو هســتند، خودروهای دست‌دوم خارجی 
موجود در بازار عملًا به کالای کمیاب تبدیل می‌شوند. 
رأی هیئت تطبیق، این کمیابی را تشــدید می‌کند؛ 

چرا‌که فعالان بــازار و مصرف‌کننــدگان پیش‌بینی 
می‌کنند ورود خودروهــای جدید با قیمت‌های بالاتر 
و در حجم کمتر انجام شــود. در نتیجه، خودروهای 
خارجی موجود، به‌ویژه مدل‌های کم‌کارکرد و برندهای 
محبوب، با افزایش تقاضای روانی مواجه می‌شــوند و 
قیمت آنها به‌طور طبیعی رشد می‌کند حتی اگر از نظر 

فنی یا مصرفی تفاوتی با گذشته نداشته باشند.

 افزایش قیمت و افت رقابت
امــا پیامد بلندمــدت این وضعیــت، فراتــر از بازار 
خودروهای خارجی است. افزایش قیمت خودروهای 
وارداتی و دست‌دوم، فشــار مضاعفی بر بازار داخلی 
وارد می‌کند. تولیدکننــدگان داخلی‌ که پیش‌تر نیز 
از نبود رقابت واقعی ســود می‌بردنــد، حالا با کاهش 
تهدیــد واردات، انگیــزه‌ای برای ارتقــای کیفیت یا 
کنترل قیمــت نخواهند داشــت. در چنین فضایی، 
انحصار داخلی تثبیت می‌شود و مصرف‌کننده ایرانی، 
در غیاب گزینه‌های متنوع و رقابتی، ناچار به پذیرش 
خودروهــای داخلی با قیمت بالا و کیفیت متوســط 

خواهد بود.
به‌عبارت دیگر، رأی هیئت تطبیق اگرچه در راستای 
انضباط قانونی است، اما در غیاب سیاست‌های مکمل 
برای اصلاح ســاختار بازار خودرو، می‌تواند به تعمیق 
رکود، افزایش قیمت‌ها و تثبیت انحصار منجر شــود. 
راه‌حل، نــه صرفاً در تعیین تعرفــه، بلکه در بازنگری 
جامع سیاست‌های صنعتی، تجاری و حمایتی است—

سیاست‌هایی که باید هم تولید داخلی را رقابتی کنند 
و هم مسیر واردات را شفاف و قابل پیش‌بینی سازند.

سرانه مصرف لوازم آرایشــی در ایران حدود ۲.۵ 
برابر میانگین جهانی اســت و سن شروع مصرف 
در کشور به حدود ‌۱۴سال رسیده است؛ نشانه‌ای 
از تغییرات فرهنگی، فشــارهای اجتماعی و تأثیر 
رسانه‌های تصویری و شبکه‌های اجتماعی بر نسل 
جوان. گردش مالی این بازار ســالانه بیش از ۲.۱ 
میلیارد دلار برآورد می‌شــود و هر ایرانی به‌طور 
متوسط نزدیک به ‌۴۲۰هزار تومان برای خرید این 

محصولات هزینه می‌کند.

  دلایل رونق بازار آرایشی و بهداشتی ایران
بازار آرایشــی و بهداشــتی ایران در سال ۱۴۰۴ 
با وجود چالش‌هــای اقتصــادی، همچنان یکی 
از پرتقاضاترین بازارهای منطقه اســت. مصرف 
بالا، ســهم قابل‌توجــه قاچاق‌ و ظرفیــت تولید 
داخلی بلااستفاده، نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات 
ســاختاری، نظارت دقیق‌تر‌ و سیاســت‌گذاری 
هوشمندانه در این حوزه است. تغییرات فرهنگی، 
اقتصادی و روان‌شناختی در نسل جوان نیز الگوی 
مصرف را به ســمت محصولات ســامت‌محور و 

داخلی سوق داده‌اند.

با وجود ظرفیــت تولید داخلی که تــا ۲.۵ برابر 
نیاز بازار داخلــی تخمین زده می‌شــود، بخش 
قابل‌توجهی از بــازار همچنان در اختیار کالاهای 
قاچاق و تقلبی اســت. حــدود ۱.۶ میلیارد دلار 
از محصولات آرایشــی موجود در بــازار ایران از 
مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند؛ محصولاتی 
که اغلب فاقد نظارت بهداشــتی بوده و تهدیدی 
جدی برای ســامت عمومی محسوب می‌شوند. 
ســهم واردات رســمی نیز به‌دلیل سیاست‌های 
محدودکننده وزارت صمت کاهش یافته و تمرکز 

بر افزایش سهم تولید داخلی قرار گرفته است.

  کاهش مصرف لوازم آرایشی لوکس
مقایسه روند مصرف در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال 
۱۳۹۸ نشان می‌دهد که با وجود رکود اقتصادی، 
تقاضا برای محصولات آرایشی و بهداشتی همچنان 
بالا باقی مانده اســت. البتــه تغییراتی در ترکیب 
مصرف مشــاهده می‌شــود؛ به‌طوری که مصرف 

اقلام لوکس وارداتی کاهش یافته و در 
مقابل، گرایش به محصــولات داخلی 
و ســامت‌محور ماننــد ضدآفتاب‌ها، 

شوینده‌ها و مراقبت‌های پوســتی افزایش یافته 
اســت. این تغییرات ناشــی از افزایش قیمت ارز، 
کاهش قدرت خرید، رشد آگاهی عمومی نسبت 
به سلامت پوســت و خطرات محصولات تقلبی‌ و 
همچنین سیاســت‌های حمایتی از تولید داخلی 
بوده‌اند. برهمین اســاس می‌تــوان ادعا کرد که 
بازار آرایشی و بهداشــتی ایران در سال ۱۴۰۴ با 
وجود چالش‌های ســاختاری، همچنــان یکی از 
پرتقاضاترین بازارهای منطقه اســت. مصرف بالا، 
ســهم قابل توجه قاچاق‌ و ظرفیت تولید داخلی 
بلااستفاده، نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات بنیادین، 
نظارت دقیق‌تر‌ و سیاســت‌گذاری هوشمندانه در 
این حوزه اســت. تغییرات فرهنگــی، اقتصادی و 
روان‌شناختی در نسل جوان نیز الگوی مصرف را 
به سمت محصولات مقرون‌به‌صرفه، ایمن و داخلی 
ســوق داده‌اند؛ مســیری که اگر با حمایت‌های 
ساختاری همراه شــود، می‌تواند به توسعه پایدار 

این صنعت در کشور منجر شود.

   جابه‌جایی مبادی واردات لوازم آرایشــی 
ایران؛ از اروپا به آسیا 

بازار لــوازم آرایشــی و بهداشــتی ایــران طی 
سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی، 
محدودیت‌های بانکی‌ و تغییرات در روابط تجاری 
بین‌المللی، دســتخوش تحولاتی بنیادین شده 
اســت. یکی از مهم‌ترین این تحــولات، کاهش 
محسوس واردات رسمی و غیررسمی از کشورهای 
اروپایی و جایگزینی آن با محصولات آســیایی، 
به‌ویژه از چیــن، هنــد، ترکیــه، کره‌جنوبی و 
امارات متحده عربی اســت. تا پیش از تشــدید 
تحریم‌ها، برندهای اروپایی ماننــد لورآل، نیوآ، 
لانکوم‌ و ماکس‌فکتور ســهم قابل‌توجهی از بازار 
آرایشی ایران را در اختیار داشــتند. این برندها 
به‌دلیل اعتبــار جهانی، کیفیت بــالا و تقاضای 
مصرف‌کنندگان ایرانی، در صدر فهرست واردات 
قرار داشــتند‌ اما با محدود شــدن دسترسی به 
کانال‌های مالی بین‌المللــی، افزایش هزینه‌های 
انتقال ارز‌ و سخت‌گیری‌های گمرکی، واردات این 

محصولات با افت چشمگیر مواجه شد. در مقابل، 
برندهای آسیایی با قیمت پایین‌تر، انعطاف‌پذیری 
بیشتر در شــرایط تجاری‌ و دسترسی آسان‌تر به 
بازار ایران، جایگزین برندهای اروپایی شدند. چین 
به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده لوازم آرایشــی 
جهان، با ارائه محصولات متنوع در رده‌های قیمتی 
مختلف، توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار ایران را 
تصاحب کند. هند نیز با تمرکز برمحصولات گیاهی 
و سنتی، جایگاه ویژه‌ای در میان مصرف‌کنندگان 
ایرانی پیدا کرده است. ترکیه و کره جنوبی نیز با 
برندهای میان‌رده و کیفیــت قابل قبول، در حال 

تثبیت حضور خود در بازار ایران هستند.
ایــن جابه‌جایــی مبــادی واردات، پیامدهــای 
چندگانه‌ای بــرای بازار داخلی به همراه داشــته 
است. از یک‌ســو، کاهش وابســتگی به برندهای 
اروپایی موجــب افزایش ســهم تولیدکنندگان 
داخلی و رشد برندهای ایرانی شده است. از سوی 
دیگر، ورود گســترده محصولات آسیایی، به‌ویژه 
از مســیرهای غیررســمی، نگرانی‌هایی درباره 

کیفیت، ایمنی و اصالت کالاها ایجاد کرده است. 
بســیاری از این محصولات فاقد اســتانداردهای 
بهداشــتی معتبر بوده و در غیــاب نظارت مؤثر، 

سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند.

  تغییر در ترکیب برندها و مبادی وارداتی 
لوازم آرایشی 

از منظر مصرف‌کننده، تغییر در ترکیب برندها و 
مبادی وارداتی، منجر به تعدیل انتظارات و تغییر 
الگوی خرید شده اســت. مصرف‌کنندگان ایرانی 
که پیش‌تر به برندهای اروپایی بــا کیفیت بالا و 
بســته‌بندی‌های لوکس گرایش داشتند، اکنون 
به‌دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید، 
به ســمت محصولات مقرون‌به‌صرفه آسیایی یا 
تولیدات داخلی ســوق یافته‌اند. این تغییر رفتار، 
همزمان با رشد آگاهی عمومی نسبت به سلامت 
پوســت و خطرات محصولات تقلبی، زمینه‌ساز 

تحول در ترجیحات مصرفی شده است.
در مجمــوع، تحریم‌هــا و تغییــرات در روابــط 
تجاری ایــران با اروپا، موجــب بازتعریف زنجیره 
تأمین لوازم آرایشی کشور شــده‌اند. این تحول، 
اگرچه در کوتاه‌مدت بــا چالش‌هایی همراه بوده‌ 
اما در بلندمــدت می‌تواند فرصتی برای توســعه 
برندهای داخلــی، ارتقای اســتانداردهای تولید‌ 
و کاهش وابســتگی به واردات باشد؛ مشروط بر 
آنکه سیاســت‌گذاری‌های حمایتی، نظارت‌های 
بهداشــتی‌ و زیرســاخت‌های تولیدی به‌درستی 

تقویت شوند.

نزاع دولت و مجلس و سردرگمی مصرف‌کننده میان انحصار و حسرت

بازار خودرو پشت چراغ قرمز
آشفتگی تجاری در صنعت خودرو، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است

گروه اقتصادی    در روزهایی که بازار خودروی ایران با بحران‌های ساختاری 
و سیاست‌گذاری‌های متناقض دست‌وپنجه نرم می‌کند، اختلاف میان دولت 
و مجلس بر‌سر تعرفه واردات خودرو، به یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های 
اقتصادی سال تبدیل شده است. این اختلاف، نه‌تنها نشانه‌ای از شکاف در 
فهم قانون و اجراست، بلکه بازتابی از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری تجاری 
است که مستقیماً زندگی و انتخاب‌های میلیون‌ها مصرف‌کننده را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. ماجرا از خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شــد؛ زمانی که دولت 

با تصویب آیین‌نامه‌ای، حقوق ورودی خودروهــای وارداتی را به‌صورت 
پلکانی از ‌۲۰درصد آغاز کرد. این در حالی بود که قانون بودجه همین سال، 
در بند )ر( تبصره )۱(، تعرفه‌ای ثابت و ‌۱۰۰درصدی را مقرر کرده بود. دولت 
با اســتناد به ضرورت انعطاف در سیاست‌گذاری، تلاش کرد تا تعرفه‌ها را 
متناسب با نوع خودرو و ارزش آن تنظیم کند. اما این تصمیم، از همان ابتدا 
با واکنش‌های تند حقوقدانان و فعالان بازار مواجه شد؛ چرا‌که مصوبه دولت 

عملا در تضاد با حکم صریح مجلس قرار داشت.

 هیئت تطبیق مقررات مجلس مصوبه پلکانی 
دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و 

دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در 
نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، 

افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت 
خودروهای خارجی مواجه شده است

کته
ن

 در حالی که دولت و مجلس بر‌سر تعرفه 
واردات خودرو درگیر منازعه حقوقی 

شده‌اند، مصرف‌کنندگان ایرانی در تله‌ای 
دوگانه گرفتار شده‌اند: انحصار تولید 

داخلی از یک‌سو و تعرفه‌سازی واردات از 
سوی دیگر

کته
ن

  رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس، با سیگنال بازگشت تعرفه به نرخ ۱۰۰ درصدی، موجب افزایش روانی قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار شده و 
فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد کرده است. در این شرایط، نه رقابت شکل می‌گیرد و نه کیفیت ارتقا می‌یابد؛ تنها رکود، گرانی و بی‌اعتمادی باقی می‌ماند 

آرایش غلیظ در اقتصاد بی‌رنگ
نگاهی به وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی و تغییر الگوهای خرید زیر سایه تحریم‌ها

رکود و تحریم‌ها نتوانستند از مصرف لوازم آرایشی بکاهند
 بازار همچنان پرتقاضا و وابسته به واردات آسیایی است

بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران طی ســال‌های اخیر به یکی از پرمصرف‌ترین و پویاترین 
حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. با وجود چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و 
محدودیت‌های وارداتی، مصرف این محصولات نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در برخی بخش‌ها با تغییر 
الگوی رفتاری، رشد نیز داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴.۵ درصد از هزینه‌های خانوار ایرانی صرف خرید لوازم آرایشی 
و بهداشتی می‌شود؛ رقمی که از میانگین جهانی )حدود ۲.۶ درصد( به‌مراتب بالاتر است و ایران را پس از عربستان، در جایگاه دوم 

مصرف‌کنندگان عمده این محصولات در منطقه قرار می‌دهد.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ایران با وجود تحریم‌ها و رکود اقتصادی، همچنان 
یکی از پرتقاضاترین بازارهای منطقه است. مصرف بالا، سن پایین آغاز استفاده‌ 
و گردش مالی بیش از ۲.۱ میلیارد دلار نشان‌دهنده جایگاه فرهنگی و اقتصادی 

این حوزه در جامعه ایرانی است. با کاهش واردات رسمی و رشد قاچاق، سهم 
برندهای داخلی افزایش یافته اما همچنان ظرفیت تولید داخلی به‌طور کامل 

فعال نشده است. تغییرات فرهنگی و روان‌شناختی نسل جوان، همراه با 
سیاست‌های حمایتی، الگوی مصرف را به سمت محصولات سلامت‌محور 
و مقرون‌به‌صرفه سوق داده‌اند؛ مسیری که نیازمند اصلاحات ساختاری و 

نظارت مؤثر است

کته
ن

تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی موجب جابه‌جایی مبادی واردات لوازم آرایشی ایران 
از اروپا به آسیا شده‌اند. برندهای معتبر اروپایی جای خود را به محصولات چینی، هندی، ترکیه‌ای 

و کره‌ای داده‌اند که با قیمت پایین‌تر و دسترسی آسان‌تر وارد بازار شده‌اند. این تحول، ضمن 
کاهش وابستگی به واردات غربی، فرصت‌هایی برای رشد تولید داخلی فراهم کرده اما همزمان 
نگرانی‌هایی درباره کیفیت، ایمنی و اصالت کالاها ایجاد کرده است. مصرف‌کنندگان ایرانی نیز 

با تعدیل انتظارات، به سمت برندهای مقرون‌به‌صرفه و داخلی گرایش یافته‌اند؛ تغییری که اگر با 
سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند به توسعه پایدار صنعت آرایشی کشور منجر شود

کته
ن
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در فاصلــه کمتر از یــک هفته تــا بازگشــت احتمالی 
قطعنامه‌های شورای امنیت، توجه دیپلماتیک و رسانه‌ای 
به سفر رئیس‌جمهور پزشــکیان به نیویورک دوخته شده 
است. این سفر در شــرایطی صورت می‌گیرد که شورای 
امنیت ســازمان ملل در جلســه اخیر خود، پیش‌نویس 
قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران را تصویب 
نکرد و در نتیجــه در صورت عدم اتخــاذ تصمیمی تازه، 
بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن دوباره مکانیزم اسنپ‌بک به 
واقعیتی قریب‌الوقوع تبدیل می‌شود. ایران سرزمینی کهن 
با نمادی همچون منشور کوروش که امروزه به عنوان اولین 
سند حقوق بشری از آن یاد می‌شود و قدمت سیاست‌ورزی 
در ایران را آشکارا به نمایش می‌گذارد امروز می‌کوشد به 
عنوان عضوی در جامعه ملل از قرار گرفتن زیر فصل هفتم 

منشور ملل متحد بگریزد. 
امیرســعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل پس از 
نشست روز جمعه شــورای امنیت تأکید کرد که مسعود 
پزشکیان، رئیس‌جمهور پزشکیان و عباس عراقچی، وزیر 
خارجه در جریان سفر به نیویورک با همتایان اروپایی خود 
دیدار خواهند داشــت و ارائه امتیازات بــه روند مذاکرات 
بســتگی دارد. ایران اعلام کرده است که برای دیپلماسی 
آمادگی کامل دارد، اما هیچ پیش‌شرطی را در این مرحله 
نمی‌پذیرد. به باور ناظران هدف اصلی سفر رئیس جمهور 
به سازمان ملل باید کسب حداقل دستاورد، یعنی تمدید 
شــش‌ماهه مکانیزم اســنپ‌بک و جلوگیری از بازگشت 
تحریم‌ها باشد، در حالی که موفقیت کامل، شامل رسیدن 
به توافــق جامع، به دلیــل محدودیت زمانــی و ظرفیت 

دیپلماتیک نماینده فعلی، بعید به نظر می‌رسد.

   یک تصمیم برای تغییر معادلات
در جلسه شنبه شب شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته 
شــد که با وجود ادامه همکاری‌های وزارت امور خارجه با 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدامات کشورهای اروپایی 
مســیر این همکاری‌ها را عملا به حالت تعلیق درخواهد 
آورد. این تصمیم در پی عدم تصویب پیش‌نویس قطعنامه 
کره جنوبی برای تداوم لغو تحریم‌ها و بازگشــت فشارها 
علیه ایران اتخاذ شده است و نشان‌دهنده حساسیت بالای 
تهران نسبت به فعال شــدن مجدد مکانیزم اسنپ‌بک و 

فشارهای بین‌المللی است.
 این اقدام تهران در آستانه سفر رئیس‌جمهور به سازمان 
ملل، می‌تواند معادلات دیپلماتیک را بیش از پیش پیچیده 
کند. از یک سو، توقف موقت همکاری ایران با آژانس یک 
ســیگنال سیاســی به طرف‌های اروپایی و آمریکا تلقی 
می‌شود و می‌تواند توان چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آتی 
افزایش دهد. از ســوی دیگر، تبعات و ریســک‌های قابل 
توجهی دارد و می‌تواند زمینــه افزایش تنش‌ها و اقدامات 

تلافی‌جویانه غربی‌ها را فراهم کند. 
ناظران معتقدند که تصمیم شورای عالی امنیت ملی بخشی 
از استراتژی تهران برای تقویت موقعیت دیپلماتیک خود 
در مذاکرات آتی اســت، اما همزمان، مدیریت این اقدام 
نیازمند دقت و هماهنگی کامل با تیم دیپلماتیک اســت 
تا تعلیق همکاری با آژانس، به جای ابزار فشار، به چالشی 

فراتر از کنترل تبدیل نشود.

   تهران و آب باریکه دیپلماسی
سه کشــور اروپایی حاضر در برجام با استفاده از ابزار حل 
اختلاف و فعال کردن مکانیزم اســنپ‌بک، عملا تحریم‌ها 
را تشدید کرده‌اند و این موضوع نگرانی‌های ایران و دیگر 
پایتخت‌های منطقه‌ای را افزایش داده اســت. تحلیلگران 
معتقدند که حفظ راه باریکه دیپلماسی باقی‌مانده، حتی 
اگر محدود باشــد، می‌تواند از طریق مذاکرات مســتقیم 
با اروپا و تاکید بر تعهد ایران به NPT و شــفافیت برنامه 
هســته‌ای، فضایی برای کاهش تنش و تعلیق تهدیدات 
ایجاد کند. رویکرد منطقی و واقع‌بینانه جمهوری اسلامی 
ایران، به ویژه پس از تفاهم اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی در قاهره، می‌تواند ابــزار موثری برای تقویت جایگاه 

تهران در هرگونه مذاکره و تعامل بین‌المللی باشد. 
ســفر پزشــکیان به نیویورک با هدف شکســتن سکون 
دیپلماتیک و ایجــاد امکان ادامه مذاکــرات، نه به عنوان 
راه حل نهایی بلکه به عنوان نقطه شــروع برای تحرکات 
دیپلماسی موثر و بهره‌گیری از ابزارهای موجود، اهمیت 
ویژه‌ای یافته است. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه 
تمدید شش‌ماهه مکانیزم اســنپ‌بک را فراهم کند و در 
میان‌مدت، شانس ایران برای رســیدن به توافق جامع و 

پایدار را تقویت نماید.

   محســن جلیلوند: بدون اختیارات کامل، سفر 
پزشکیان به نیویورک نمادین خواهد بود

پیرو آنچه گفته شد محسن جلیلوند در گفت‌وگو با »هفت 
صبح« با تبیین شــرایط فعلی و تشــریح محدودیت‌ها و 
فرصت‌های پیش‌روی دیپلماســی ایران، معتقد است که 
»این سفر اگرچه می‌تواند به‌عنوان نقطه عطف تلقی شود، 

اما موفقیت آن منــوط به مجموعه‌ای از پیش‌شــرط‌ها، 
اختیارات و ابتکارهای عملی است که باید با نگاه واقع‌بینانه 

و نه صرفا شعاری دنبال شود.«
به باور کارشــناس مســائل بین‌الملل، »یکی از نخستین 
مســائل در چنین مقاطعی تعیین اختیارات دقیق هیئت 
ایرانــی اســت.« او توضیــح می‌دهد کــه »در مذاکرات 
بین‌المللی، اختیارات مذاکره‌کننــدگان از پیش و به‌طور 

مکتوب مشخص می‌شود. این‌طور نیست که وزیر امور 
خارجه یا حتی رئیس‌جمهور در حین مذاکره 

بدون محدوده تصمیم‌گیری عمل کند. 
برای نمونه، در دوره‌های پیشــین، 

دیپلمات‌هــای ایرانــی پیــش از 
عزیمت به هر نشست بین‌المللی، 
حدود اختیارات خود را از مقامات 
عالی کشــور دریافت می‌کردند 
و دقیقا مشــخص بــود که چه 
توافقاتی را می‌توانند امضا کنند 

و کجا باید صرفا شنونده باشند. به 
همین دلیل، اگر پزشکیان در سفر به 

نیویورک بدون چنین اختیاراتی حاضر 
شود، عملا انتظار تحول جدی از این سفر دور 

از واقعیت خواهد بود.«
مفسر حوزه سیاست خارجی همچنین تأکید می‌کند که 
»زمان اندک باقی‌مانده تا فعال شــدن مکانیسم بازگشت 
تحریم‌ها شرایط را بغرنج‌تر کرده است.« به گفته او، »ایده 
و طرح توقف در برابر توقف که بارها در دولت‌های پیشین 
مطرح شده بود، امروز دیگر نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حلی موثر 
مطرح شــود؛ زیرا طرف‌های غربی به‌ویژه اروپا و آمریکا، 
به‌دنبال تضمین‌های جدی‌تری هستند.« از نگاه جلیلوند، 
»غربی‌ها به‌خوبی می‌دانند که با گذر زمان و فعال شــدن 
کامل بندهای قطعنامه ۲۲۳۱، دســت ایران در مذاکرات 
خالی‌تر خواهد شد و همین مســئله موقعیت تهران را در 
معادلات سیاســی تضعیف می‌کند. لــذا تمایلی به طرح 

»توقف در برابر توقف« ندارند.«
به اعتقاد تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل، »مسئله موشکی 
ایران و حضور منطقه‌ای کشــور نیز یکــی از نقاط اصلی 
اختلاف با غرب و اســرائیل باقی مانده است« و در همین 
رابطه، او یادآور می‌شود، »تا زمانی که ایران بر حفظ توان 
بازدارندگی موشــکی و حمایت از جریان‌های مقاومت در 
منطقه تأکید دارد، نه واشــنگتن و نــه تل‌آویو حاضر به 
کاهش فشــارها نخواهند بود. این شــرایط به‌ویژه پس از 
هرگونه فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک می‌تواند به افزایش 
حضور و فشــار اســرائیل در فضای بین‌المللی علیه ایران 
منجر شود، چه بســا که این رژیم در همین نشست‌های 
سازمان ملل نیز برای تحت فشــار قرار دادن تهران تلاش 

کند.«
در بخش دیگری از تحلیل، مفسر حوزه سیاست خارجی 
به موضوع اختلافات درونی غرب نیز اشاره کرده و می‌گوید 
که، »هرچنــد در ظاهر گاه از اختلاف میان کشــورهای 
اروپایی و آمریکا ســخن گفته می‌شود، اما در عمل، وقتی 
پای مسئله ایران در میان باشــد، اجماع نهایی آنها علیه 
تهران شــکل خواهد گرفت«. در راســتای این برداشت، 
جلیلوند یادآور می‌شود که »تجربه گذشته نشان داده است 
در بزنگاه‌های حساس، حتی کشورهایی که در ظاهر مواضع 
ملایم‌تری دارند، در پشت پرده با سیاست‌های سختگیرانه 
علیه ایران همراه می‌شــوند.« به باور کارشــناس مسائل 
برجامی »در چنین شرایطی اگر جمهوری اسلامی بتواند 
حداقل شش ماه تمدید در روند بازگشت تحریم‌ها ایجاد 
کند، این خود می‌تواند یک دستاورد تلقی شود. اما رسیدن 
به همین هدف حداقلی نیز نیازمند طرح ابتکارات جدید 

و ارائه تضمین‌های قابل‌اتکا به طرف‌های مقابل است.«
این کارشناس با اشاره به پیشنهادات متعدد مطرح‌شده از 
سوی برخی مقامات ایرانی معتقد است »این پیشنهادها 
تاکنون نتوانسته اجماع لازم در شورای امنیت را ایجاد کند. 
در واقع، طرف‌های غربی به دنبال تعهدات روشن و عملی 
از سوی تهران هستند و صرف بیان کلیات یا پیشنهادهای 
تکراری نمی‌تواند مانع از بازگشــت قطعنامه‌ها شود.« به 
باور جلیلوند، »فعال شدن مکانیسم ماشه صرفا به معنای 
بازگشــت تحریم‌های اقتصادی نیســت، بلکه می‌تواند 
پیامدهای سیاسی و امنیتی گســترده‌تری نیز به همراه 
داشته باشــد.« او هشــدار می‌دهد که »با اجرایی شدن 
کامل این قطعنامه‌ها، اســرائیل و حتی برخی کشورهای 
منطقه ممکن است جسورتر شده و برای افزایش فشارها 
یا حتی اقدامات تحریک‌آمیز علیه ایران تلاش کنند. این 
همان سناریویی است که می‌تواند وضعیت را از یک بحران 

دیپلماتیک به یک چالش امنیتی تمام‌عیار تبدیل کند.«
در بخش پایانی، مفسر حوزه سیاست خارجی تأکید دارد 

که، »ایران برای عبور از این شــرایط 
نیازمند یک استراتژی چندلایه است؛ 
اســتراتژی‌ای که همزمان بر حفظ 
تــوان بازدارندگی، ارائــه طرح‌های 
عملی در حوزه دیپلماســی و ایجاد 
اجماع حداقلی در ســطح بین‌الملل 

استوار باشد.« او یادآور می‌شود 

که »انفعال یا تداوم سیاست‌های صرفا شعاری، تنها زمان 
را به نفع طرف مقابل خواهد خریــد و تهران را در موضع 

انفعالی‌تری قرار خواهد داد.«
به اعتقاد این کارشناس مســائل اروپا، سفر پزشکیان به 
نیویــورک می‌تواند فرصتی برای آغاز یک مســیر جدید 
باشد؛ مسیری که اگر با برنامه‌ریزی دقیق، اختیارات روشن 
و ابتکارهای دیپلماتیک همراه شود، شاید بتواند دست‌کم 
بخشــی از فشــارهای موجود را کاهش دهــد و فرصتی 
تازه برای گفت‌وگو و تعامل ایجاد کند. اما اگر این ســفر 
بدون دستور کار عملی، بدون هماهنگی در سطوح عالی 
تصمیم‌گیری و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی 
انجام شود، به‌سختی می‌توان انتظار داشت که نتیجه‌ای 
فراتر از تکرار مواضع گذشته و صدور بیانیه‌های نمادین به 

همراه داشته باشد.
در نهایت، این تحلیلگر ارشــد حــوزه بین‌الملل معتقد 
اســت که ایران امــروز در نقطه‌ای ایســتاده که هرگونه 
تصمیم‌گیری شــتاب‌زده یا واکنش احساســی می‌تواند 
پیامدهای ســنگینی به دنبال داشــته باشــد. از این‌رو، 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های باقی‌مانده دیپلماســی، ایجاد 
اجماع حداقلی در سطح جهانی و حرکت به‌سوی توافقات 
عملی، نه یک انتخاب بلکــه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای 

عبور از این پیچ تاریخی است.

   سیدجلال ساداتیان: تنها راه فعلی تهران برای 
خروج از بحران اســنپ بک، معرفی یک دیپلمات 
کارکشــته به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران با 

اختیارات کامل است
سیدجلال ســاداتیان هم دیگر کارشناسی بود که در گپ 
و گفتــش با »هفت صبــح« از زاویه‌ای کامــا متفاوت با 
جلیلوند به موضوع سفر پزشکیان به نیویورک ورود کرده 
و با نگاه تحلیلی و با تجربه‌ای که از سال‌ها فعالیت در حوزه 
سیاست خارجی و دیپلماسی در کارنامه دارد، فضای بغرنج 
و حساس این روزهای ایران را در آستانه بازگشت احتمالی 
تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت تشریح می‌کند. او 
در همان ابتدا تاکید دارد که »در شرایط کنونی، تنها مسیر 
قابل اتکا برای پیشبرد مذاکرات و مدیریت بحران بازگشت 
قطعنامه‌های شورای امنیت، معرفی یک دیپلمات کارکشته 
به عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایران با اختیارات کامل است.« 
به باور سفیر اسبق ایران در انگلستان، »سفر پزشکیان به 
نیویورک در فاصله کمتر از یک هفته تا بازگشت تحریم‌ها و 
قطعنامه‌ها، اگرچه می‌تواند دستاوردهایی نسبی ایجاد کند، 
اما محدودیت‌های زمانی و قابلیت‌های دیپلماتیک نماینده 
فعلی، امکان دستیابی به موفقیت کامل و حل‌وفصل جامع 

مسائل را از او سلب کرده است.«
این مدرس دانشگاه اشاره می‌کند که »حتی کارنامه یک‌ساله 
عباس عراقچی در مقام وزیر خارجــه دولت چهاردهم نیز 
نشان داده است که او نیز توانایی لازم برای پیشبرد مذاکرات 
پیچیده و حســاس را ندارد. از این منظر، ســفر پزشکیان 
بیشــتر جنبه‌ای تاکتیکی و نمادیــن دارد و نمی‌تواند به 
تنهایی معادلات پیچیــده برجام و فشــارهای بین‌المللی 
را تغییر دهد.« با این حال، ســاداتیان بر ایــن نکته مانور 
می‌دهد که، »این سفر می‌تواند فضایی ایجاد کند که حضور 
دیپلمات کهنه‌کار در مراحل بعدی مذاکــرات، به ویژه در 
تعامل مستقیم با طرف‌های غربی، اثرگذار و کارآمد باشد.«

به گفتــه نماینــده ادوار مجلس، »ایجــاد چنین فضای 
موقت در سازمان ملل ضروری است تا ایران بتواند از ابزار 
دیپلماسی به شکل بهینه اســتفاده کند و مذاکرات آتی با 
پشتوانه اختیارات کامل نماینده ارشد خود ادامه یابد. این 
رویکرد نه تنها امکان دستیابی به تمدید شش‌ماهه مکانیزم 
ماشه را فراهم می‌کند، بلکه شانس ایران برای رسیدن به 
توافقی جامع و قابل قبول در آینده را نیز تقویت می‌کند. 
به عبارت دیگر، سفر پزشکیان باید به عنوان نقطه 
شروعی برای تحرکات دیپلماتیک قدرتمندتر و 
موثرتر در مراحل بعدی تلقی شود، نه به عنوان 
راه‌حل نهایی.« سفیر اسبق ایران در انگلستان 
در عین حال هشدار می‌دهد که »اگر بازگشت 
قطعنامه‌ها قطعی شــود، تبعات آن می‌تواند 
بسیار سنگین و حتی فاجعه‌بار باشد و نه تنها 
فشارهای آمریکا و اروپا شدت خواهد گرفت، 
بلکه زمینه برای اقدامات بعدی علیه ایران 

نیز فراهم خواهد شد.«
در این میان، عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس چهارم بــر این باور 
است: »شرایط به نقطه‌ای 
رســیده که دیگر بحث بر 
سر سناریوها نیست؛ بلکه 
تاکتیک‌های دیپلماتیک و 
ابتکار عمل‌های لحظه‌ای 
می‌توانــد مســیر آینده را 
مشــخص کند«. به گفته 
او، »اروپــا و آمریکا در حال 
حاضــر دیگر بــه وعده‌ها و 
اظهــارات روی کاغــذ قانع 

نیســتند و تنها به دنبــال اقدامات عملــی و ملموس از 
سوی تهران هســتند. آن‌ها خواستار شفاف شدن تکلیف 
فعالیت‌های هســته‌ای و آغاز گفت‌وگوهای مســتقیم با 
آمریکا هســتند و در غیر این صورت هیچ پیشنهادی را 
جدی نخواهند گرفت.« نماینــده ادوار مجلس در همین 
زمینه معتقد است که »سفر پزشــکیان به نیویورک تنها 
در صورتــی می‌تواند نتایجی در بر داشــته باشــد که از 
ســوی تهران اختیارات ویژه و کامل به او داده شود.« به 
باور او، همان‌طور که در گذشــته شــخصیت‌هایی مانند 
محمدجواد ظریف با اختیارات ویژه وارد میدان می‌شدند 
و می‌توانستند گره‌های دیپلماتیک را باز کنند، امروز نیز 
باید چنین اختیاراتی در اختیار رئیس‌جمهور یا نماینده 
ویژه او قرار گیرد تا بتواند با قدرت و پشتوانه لازم در برابر 
طرف‌های غربی مذاکره کند. در غیر این صورت، این سفر 
صرفا جنبه نمادین خواهد داشت و دستاوردی برای کشور 

نخواهد داشت.«
تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل در ادامه به اهمیت »دیپلماسی 
عمومی« اشاره می‌کند و می‌گوید که، »اگر در همین مقطع 
حساس اعلام شود که یک چهره برجسته و مورد قبول جهانی، 
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مذاکرات اســت و با مأموریت 
مشخص وارد عمل می‌شــود، این پیام می‌تواند معادلات را 
تغییر دهد و دنیا را متوجه جدیت ایران در حل‌وفصل مسائل 
کند. او حتی معتقد اســت چنین اقدامــی می‌تواند فضایی 
ایجاد کند که فرصت تعلیق یا تعویق تحریم‌ها فراهم شود و 

راه‌حل‌های جدیدی روی میز قرار گیرد.«
با این حال، مفسر ارشد حوزه سیاســت خارجی هشدار 
می‌دهد که »اگر این فرصت از دســت بــرود و تحریم‌ها 
بازگردد، نه تنها فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران 
افزایش خواهــد یافت، بلکه فضــای بین‌المللی نیز برای 
اقدامات ســخت‌گیرانه‌تر علیه تهران آماده خواهد شد.« 
ساداتیان با اشاره به مفاد فصل هفتم منشور سازمان ملل 
متحد توضیح می‌دهد که »در صــورت قرار گرفتن ایران 
ذیل این فصل، همه کشورها موظف خواهند بود که علیه 
تهران اقدام کنند و این می‌تواند شــرایطی شبیه دوران 
قبل از برجام ایجاد کند که شش قطعنامه الزام‌آور شورای 

امنیت ایران را در تنگنای شدید قرار داده بود.«
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
چهارم در این باره تأکید می‌کند که »در چنین شرایطی، 
حتی گروه‌ها و کشــورهایی که تاکنون روابطی متوازن با 
تهران داشته‌اند، ممکن است تحت فشارهای بین‌المللی 
تغییر موضع دهند و این می‌تواند به انزوای بیشتر ایران در 
عرصه جهانی منجر شود.« به گفته او، »بازگشت تحریم‌ها 
نه تنها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه زمینه 
را برای اقدامات نظامــی احتمالی نیز فراهم خواهد کرد و 
این همان سناریویی است که مخالفان ایران در واشنگتن 

و تل‌آویو سال‌ها به دنبال آن بوده‌اند.«
ساداتیان در تحلیل خود تصریح می‌کند که »طرف‌های 
غربی شاید در کوتاه‌مدت به دنبال اقدام نظامی مستقیم 
نباشند، اما با بازگرداندن تحریم‌ها و قرار دادن ایران ذیل 
فصل هفتم، فضای حقوقی و سیاســی لازم برای هرگونه 
اقدام بعدی علیــه تهران را فراهم خواهند کرد.« ســفیر 
اسبق ایران در لندن هشدار می‌دهد که »این روند می‌تواند 
به تدریج ایران را در معرض خطرات جدی‌تری قرار دهد؛ 
خطراتی که نه تنها از ســوی آمریکا و اروپا بلکه از جانب 
بازیگران منطقه‌ای نیز ممکن است دنبال شود.« در همین 
راســتا، این مدرس دانشــگاه تأکید می‌کند که »حضور 
پزشکیان در نیویورک باید فراتر از یک حضور تشریفاتی 
باشد و تهران باید با دستور کار مشخص و ابتکار عمل‌های 
دیپلماتیک وارد میدان شود.« او اعتقاد دارد که »هرگونه 
تعلل یا بی‌برنامگی می‌تواند فرصت‌های باقی‌مانده را از بین 
ببرد و کشور را در شرایطی قرار دهد که بازسازی روابط با 

جهان دشوارتر از گذشته شود.«
به باور مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی، »جهان امروز در 
برابر ایران منتظر اقداماتی عملی و قابل سنجش است و دیگر 
با وعده و شعار نمی‌توان مســیر تحریم‌ها و فشارها را تغییر 
داد.« او می‌گوید که، »تنها در صورتی می‌توان از این مرحله 
عبور کرد که تهران با نگاهــی واقع‌بینانه، اختیارات لازم را 
به مذاکره‌کنندگان بدهد، دستور کار روشن و قابل دفاعی 
ارائه کند و از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تغییر فضا 
استفاده نماید.« در پایان، دیپلمات اسبق کشورمان بار دیگر 
تأکید می‌کند که »فرصت باقی‌مانده بسیار محدود است و 
هرگونه غفلت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشــور 
در پی داشته باشد.« او معتقد است که »ایران در این مقطع 
حساس باید از هرگونه اقدام احساسی پرهیز کند و با تکیه بر 
تجربه‌های گذشته، راهکاری عملی و دیپلماتیک برای عبور 
از بحران فعلی بیابد؛ راهکاری که هم مانع بازگشت تحریم‌ها 
شود و هم امکان بازگشت تدریجی ایران به تعامل سازنده با 

جهان را فراهم آورد.«

دیپلماسی ایرانی در تنگنای زمان
حسین فاطمی  

             هفت صبح

از منشور کوروش تا منشور ملل متحد

سفر پزشکیان به نیویورک فقط زمانی می‌تواند نقطه عطفی ایجاد کند که با مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها، اختیارات و ابتکارهای عملی همراه باشد

در قرن هفتم هجری، آبش خاتــون، تنها فرمانروای 
زن شــیراز و یکی از برجســته‌ترین چهره‌های 
تاریخ ایران، با درایت و دیپلماســی خود، این 
شــهر را از هجوم ویرانگر مغول‌ها در امان 
نگه داشــت. او که همسر منگو تیمور، پسر 
یازدهم هلاکوخان مغول بود، به مدت 22 
سال بر فارس حکومت کرد و به نامش سکه 
ضرب شد. آبش خاتون با انتخاب وزیرانی 
کارآمد مانند خواجه نظام‌الدین و مدیریت 
هوشمندانه روابط با ایلخانان مغول، شیراز را 
به پناهگاهی امن برای هنرمندان و فرهنگیان 
تبدیل کرد که نتیجه‌اش شکوفایی مکتب هنری 

شیراز بود.
 در سوی دیگر تاریخ، پادشاه چین در مواجهه با اسکندر مقدونی، با 
مذاکره‌ای خردمندانه نه تنها سرزمینش را از تخریب نجات داد، بلکه با 
نمایش اقتدار نظامی و درایت سیاسی، اسکندر را وادار به عقب‌نشینی 
کرد بی‌آنکه باج‌وخراجی بپردازد.او با شجاعت و زیرکی، مذاکره را به 
ابزاری برای حفظ عزت کشــورش بدل کرد. این دو روایت تاریخی، 
هرچند در زمان‌ها و مکان‌های متفــاوت رخ داده‌اند، یک حقیقت 
مشترک را فریاد می‌زنند که دیپلماسی، حتی برابر دشمن، می‌تواند 
سپری برابر فجایع و جنگ باشــد. آبش خاتون با تدبیر، شیراز را به 
مرکزی برای فرهنگ و هنر تبدیل کرد و پادشاه چین با گفت‌وگویی 
از موضع قدرت، استقلال ســرزمینش را حفظ کرد. این رویدادهای 
تاریخی نشان می‌دهند که مذاکره، نه نشانه ضعف، بلکه ابزاری برای 

حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر است. 

   از صلح شیراز تا صلح چین 
دیپلماســی، برخلاف تصور برخی که آن را نشانه تسلیم می‌دانند، 
می‌تواند ابزاری برای قدرت‌نمایی و حفظ منافع بلندمدت باشد. در 
جهانی که منازعات و جنگ‌ها زندگی میلیون‌ها انســان را تهدید 
می‌کنند، این درس‌های تاریخــی بیش از پیش اهمیت می‌یابند و ما 
را به تأمل در ارزش مذاکره برای جلوگیری از فجایع انسانی دعوت 

می‌کنند.
یکی از سوءتفاهم‌های رایج درباره دیپلماســی، برابر دانستن آن 
با ضعف یا تسلیم اســت. اما داستان پادشــاه چین نشان می‌دهد 
که مذاکره می‌تواند از موضع قدرت انجام شــود. او با نمایش توان 
نظامی‌اش به اســکندر، مذاکره را به ابزاری برای حفظ اســتقلال 
کشــورش تبدیل کرد و حتی از پرداخت باج معاف شد. در سیاست 
مدرن نیز، دیپلماسی موفق نیازمند ترکیبی از قدرت نظامی، اقتصادی 
و فرهنگی است. مذاکره‌ای که از موضع ضعف انجام شود، به تسلیم 
می‌انجامد، اما گفت‌وگویی که با پشتوانه اقتدار ملی باشد، می‌تواند 

به صلحی پایدار بیانجامد.
آبش خاتون نمونه‌ای درخشان از سیاستمداری است که با دیپلماسی، 
منافع شــهر و مردمش را حفظ کرد. او با انتخــاب وزیرانی مانند 
خواجه نظام‌الدین و ایجاد روابطی هوشــمندانه، شیراز را از ویرانی 
مغول‌ها در امان نگه داشت و زمینه‌ساز شکوفایی فرهنگی شد. این 
تصمیم، هزینه‌های جنگ و ویرانی را به حداقل رساند و به جای آن، 
بستری برای رشد هنر و تمدن فراهم کرد. مذاکرات دیپلماتیک در 
بحران‌هایی مانند مناقشات هســته‌ای یا تجاری نشان داده‌اند که 
می‌توان با گفت‌وگو، منافع ملی را با کمترین هزینه حفظ کرد. از همین 

روســت که می‌بینیم زمانی که شهرهای بزرگ ایران زیر یوغ 
مغول‌ها به ویرانه بدل شده بودند، شیراز به لطف درایت 

فرمانروای هوشمند آن دیار به مرکزی برای فرهنگ و 
هنر تبدیل شــد. این درس تاریخی نشان می‌دهد که 
دیپلماســی می‌تواند فراتر از حفظ امنیت، بستری 
برای رشد تمدن و شــکوفایی فرهنگی فراهم آورد. 
دیپلماسی، در جهانی پر از تنش و منازعه، همچنان 
قدرتمندترین ابزار برای جلوگیری از آســیب‌های 
جبران‌ناپذیر اســت. تاریخ به ما آموخته است که 
مذاکره هوشمندانه می‌تواند ملتی را از ویرانی نجات 

دهد، فرهنگ را حفظ کند و آینده‌ای روشن رقم 
بزند. 

از آبش خاتون شیرازی تا اسکندر مقدونی

وقتی دیپلماسی دروازه‌های 
ویرانی را می‌بندد

هرچند در ظاهر گاه از اختلاف میان 
کشورهای اروپایی و آمریکا سخن گفته 
می‌شود، اما در عمل، وقتی پای مسئله 
ایران در میان باشد، اجماع نهایی آنها علیه 
تهران شکل خواهد گرفت

طرف‌های غربی شاید در کوتاه‌مدت به 
دنبال اقدام نظامی مستقیم نباشند، اما با 

بازگرداندن تحریم‌ها و قرار دادن ایران ذیل 
فصل هفتم، فضای حقوقی و سیاسی لازم 

برای هرگونه اقدام بعدی علیه تهران را 
فراهم خواهند کرد
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     عکس روز

در اوج جنگ ســرد و در حد فاصل سال های ۱۹۶۵ 
تا ۱۹۸۰، اینترویــژن که مســابقه‌ای فرهنگی برای 
کشــورهای بلوک شــرق بود، به عنوان پاسخ اتحاد 
جماهیر شوروی سابق به یوروویژن به شمار می‌رفت. 
اینترویژن با برگزاری در کشــورهایی مثل لهســتان 
و تمرکز بر موســیقی »سوسیالیســتی« که بیش از 
‌۱۵کشــور را دور هم جمع می‌کرد، نمادی از وحدت 
ایدئولوژیک به شــمار می‌رفت. روســیه بــا احیای 
»اینترویژن«، رقیب دوران جنگ سرد یوروویژن، پس 
از اخراج از این رقابت در سال ۲۰۲۲ به دلیل تهاجم به 
اوکراین، بار دیگر به صحنه فرهنگی جهان بازگشت. 
این رویداد که شنبه‌شب در مسکو برگزار شد، تلاشی 

برای نمایش »نرم‌افزاری« قدرت کرملین بود.

   اینترویژن: صحنه‌ای برای ارزش‌های سنتی
شب گذشته، نورهای آرنای زنده مسکو با ظرفیت ۱۱ 
هزار نفری، روی »اینترویژن« روشــن شد. برخلاف 
گذشته، این مســابقه با حضور ۲۳ شــرکت‌کننده از 
کشورهای دوست و دشمن، از متحدان کلیدی مسکو 
مانند چین، هند و عربستان سعودی تا ایالات متحده، 
چشم‌اندازی جهانی دارد. کرملین، با تقلید از قوانین 
یوروویژن کــه پیام‌های سیاســی را ممنوع می‌کند، 
تأکید دارد که اینترویژن سیاسی نیست، بلکه بستری 
برای ترویج »ارزش‌های فرهنگی و معنوی« است. اما 
انتخاب یاروسلاو درونوف، مشهور به شامان و ستاره‌ای 
با ترانه‌های ملی‌گرایانــه و حامی جنگ اوکراین مانند 
»من روس هستم« و حضور اعضای غیربی‌طرف مانند 
سفیر کلمبیا در هیئت داوران، حکایت دیگری را روایت 
می‌کند. البته اولگا لوبیمووا، وزیر فرهنگ روسیه، ادعا 
می‌کند: »اینترویژن درباره استعدادهای انسانی است، 
نه تصمیمات سیاسی«، ادعایی که کارشناسان با توجه 
به شواهد و قرائن با دیده شک و تردید به آن می‌نگرند.

   یوروویژن: ضربه‌ای به اعتبار کرملین
اخراج روســیه از یوروویــژن در ســال ‌۲۰۲۲ که 
ســالانه ۱۶۶ میلیون بیننده دارد و در سال ۲۰۲۵ 
با ۲ میلیارد بازدید آنلاین یکــی از پرمخاطب‌ترین 
رویدادهای غیرورزشی جهان بود، ضربه‌ای به اعتبار 
جهانی کرملین بود. میزبانــی یوروویژن ۲۰۰۹ در 
مســکو، با هزینــه ۳۰ میلیــون دلاری و صحنه‌ای 

مجهز به یک‌ســوم کل صفحه‌های ال‌ای‌دی جهان، 
تلاشی برای مشروعیت‌بخشــی به رژیم پوتین بود. 
به گفته ویتالی کازاکوف، محقق دانشــگاه آرهوس، 
این رویداد »ثبات داخلی و حمایت از کرملین« را به 
نمایش گذاشت و نخبگان روسی را در کانون توجه 
قرار داد. حالا اینترویژن فرصتی اســت تا روسیه در 
برابر آنچه »غرب فاسد و لیبرال« می‌خواند، در خلال 
برنامه‌ای با محوریت »ارزش‌های سنتی« پیش ببرد. 
همچنین این مسابقه روسی، پاســخی مستقیم به 
حضور اوکراین در یوروویژن اســت که به واســطه 
حضور در این مسابقه، دست‌کم استقلال فرهنگی‌اش 

را برجسته می‌کند.

   جهان تقسیم‌شده یا نمایش قدرت؟
حضور دو هنرمند غربی، برندن هوارد از ایالات متحده، 
خواننده آر‌اند‌بی که شایعه پسر مایکل جکسون بودنش 
را رد کرده و اسلوبودان ترکولیا از صربستان، اسطوره 
موســیقی بالکان، در کنار گروه‌هایی مانند بونی‌ام در 
۱۹۷۹، پیامی دوگانه دارد: کرملین می‌خواهد نشان 
دهد غرب »تفرقه« دارد و روســیه هنــوز در صحنه 
جهانی جذاب است. سرگئی کیری‌ینِکو، رئیس هیئت 

نظارت اینترویژن، ادعا کرد که جمعیت ۴.۳ میلیارد 
نفری کشورهای شرکت‌کننده، بیش از نیمی از جهان 
را پوشــش می‌دهد‌ اما برگزاری این مسابقه خالی از 
چالش نبود و برگزاری‌ آن دشــواری‌هایی هم داشت. 
پراکندگی ۱۱منطقــه زمانی بین برزیــل و ویتنام، 
انتخاب زمان مناســب برای پخش زنده این مسابقه‌ 
را دشــوار می‌کرد و برخلاف یوروویژن که رأی‌گیری 
همزمان دارد، رای‌گیری این مســابقه نیز با تاخیر در 

کشورهای مختلف انجام گرفت.

   آینده اینترویژن: پایدار یا زودگذر؟
اینترویژن، با بودجه‌ای ۶۰۰ میلیــون روبلی، معادل 
۸ میلیون دلار، بخشــی از تلاش کرملین برای خنثی 
کردن انزوای جهانی پس از تحریم‌های اوکراین است. 
مانند بازی‌های بریکس ۲۰۲۴، این رویداد به روس‌ها 
و جهان می‌گوید که »همه‌چیز عادی است« و روسیه 
می‌تواند برنامه‌های بین‌المللی خود را رهبری کند. اما 
دوام این برنامه بدون پایگاه هواداری قوی یا سازمانی 
متمرکز، موفقیت آن به اراده سیاسی کرملین وابسته 
اســت. البته با اعلام میزبانی عربســتان برای ۲۰۲۶، 

کرملین امیدوار است این صحنه را حفظ کند.

     
  کیوسک

گلوب اند میل کانادا با تیتر »شیوع« و 
عکسی از نقشه انتقال بیماری در کانادا، 
به شیوع سریع و خطرناک سرخک در 
این کشور پرداخت، وضعیتی که چالش 
جدیدی برای ساکنان کانادا به وجود 
آورده است.

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را به تغییر 
رویکرد فرانسه نسبت به اسرائیل و به 

رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین 
اختصاص داد و ضمن تحسین این رویکرد، 

آن را کند ارزیابی کرد.

برج‌های بازسازی‌شــده نوتردام، نماد جاودان پاریس 
که به شهر عشاق شهره است، روز گذشته برای عموم 
گشوده شد. ۶ ســال پس از آتش‌سوزی مهیب آوریل 
۲۰۱۹ که قلب این بنای قرن دوازدهمی را ســوزاند، 
بیش از ۸ میلیون بازدیدکننده از کلیسا دیدن خواهند 
کرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که پیش‌تر 
با حضور رهبــران جهان این بنا را افتتــاح کرده بود، 
دیروز با صعود به بام این بنا، افتتاح عمومی آن را جشن 
گرفت و آینده‌‌ای درخشان برای این کلیسا در عرصه 
گردشگری متصور شد. این بازگشایی نه‌تنها پیروزی 
مهندسی است، بلکه نمادی از روحیه پاریسی در برابر 

فجایعی مانند این آتش‌سوزی را نمایان می‌کند.

 راهی به زنگ‌های افسانه‌ای: شاهکار پله‌های 
دوگانه

بازدید از برج‌ها پس از آتش تعطیــل و برای ماه‌ها 
مرمت شد. حالا این بنا بازطراحی شده تا ایمن‌تر و 
جذاب‌تر باشد. حالا گردشگران می‌توانند با حضور در 
برج‌های نوتردام، سفری هیجان‌انگیز ۴۵ دقیقه‌ای از 
برج جنوبی آغاز کنند و به برج زنگ‌ها برسند، جایی 

که برای اولین بار از نزدیک بــا زنگ‌های غول‌پیکر 
تاریخی آن روبه رو شــوند. جواهر این بازســازی، 
پله‌های مارپیچ دوگانه از چوب بلوط محکم اســت. 
این پله‌ها الهام‌گرفته از شاهکارهای رنسانس در قلعه 
شومبور است که با هوشمندی بالا، رفت و آمد را از 
هم جدا نگه می‌دارد و جریان بازدید را روان می‌کند. 
این شاهکار جهانی و بی‌سابقه، در کارگاه‌های سنتی 
نورماندی با ۱۰ هزار ســاعت کار خســتگی‌ناپذیر، 
۱۲۰۰ قطعه چوب و تلاش هماهنگ ۴۵ نجار جوان 
و پرشور برای ساخت سازه‌ای ۲۱ متری که داخل برج 
ک بدون کوچک‌ترین آسیبی به دیوارهای تاریخی، 
ساخته شد. صعود نفســگیر با بالا رفتن از ۴۲۴ پله 
و رسیدن به ارتفاع ۶۹ متری، منظره‌ای خیره‌کننده 
و فراموش‌نشــدنی از پاریس را به گردشگران وعده 
می‌دهد، جایی که از رود ســن و بــرج ایفل تا قلب 
تپنده شهر در چشــم‌اندازش پیداست. پاداش‌های 
دیگر برای حضــار، زنگ‌های اصلــی »امانوئل« و 
»ماری« اســت که فقط در مناســبت‌های بزرگ و 
باشکوه نواخته می‌شود و صدایش هنوز لرزه بر اندام 

پاریسی‌ها می‌اندازد.

 استقبال بی‌نظیر
ورود به این بهشــت تاریخی محدود و کنترل‌شده 
اســت: فقط ۹ نفر همزمان، با بلیــت ۱۶یورویی، 
در حالی که ورود به کلیســا همچنان رایگان است 
می‌توانند وارد تکه‌ای از تاریخ شــوند. جالب است 
بدانید اســتقبال از این بنا به حدی بــود که تمام 
بلیت‌هــای آن تنها ظرف ۲۴ دقیقه‌ فروخته شــد. 
برج‌ها هفــت روز هفته و تا ۱۱ شــب بازند‌ اما برای 
آخر هفته‌هــا و ســاعات شــلوغ، رزرو زودهنگام 
ضروری اســت. ایــن محدودیت‌ها نه‌تنهــا ایمنی 
را تضمیــن می‌کند، بلکــه تجربــه‌ای انحصاری و 
شخصی‌سازی‌شــده برای هــر بازدیدکننده فراهم 
مــی‌آورد. نوتــردام، زخم‌خورده آتــش ۲۰۱۹ که 
کلیسایش را برای ســال‌ها بست، حالا ققنوس‌وار از 
خاکســترش اوج می‌گیرد و به نمادی از استقامت 
و زیبایی پاریــس در برابر آزمون‌هــای زمان بدل 
می‌شود. حالا ۶ سال انتظار پاریسی‌ها به ثمر نشسته 
و این شهر گردشــگران بیشــتری را به سوی خود 
فرامی‌خواند تــا جایگاه خود را به عنــوان رتبه اول 

گردشگری جهان، بیش از پیش تثبیت کند.

برج‌های نوتردام، ققنوس پاریس
۶ سال پس از آتش‌سوزی گسترده، ۸ میلیون بازدیدکننده آماده دیدار از این اثر تاریخی می‌شوند

زمین می‌سوزد، خودروها می‌تازند
1/5 میلیارد خودرو، 4/1 میلیارد تن دی‌اکسید کربن در سال ۲۰۲۴ تولید کردند

بدیل روسی مسابقه موسیقی یوروویژن دوباره به میادین بازگشت

صدای طبل جنگ سرد

جهان در حال گرم‌تر شــدن اســت. این خبــر کوتاه، 
شــمارش معکوس برای تغییرات مهیب و ترسناکی را 
آغاز کرده که نقطه پایان آن نابودی محل زندگی بیش 
از ۸.۱ میلیارد انسان است. متهم اصلی گرم شدن زمین 
استفاده بی‌رویه و غیرمسئولانه از سوخت‌های فسیلی 
در کشورها، به ویژه کشــورهای صنعتی است. آمریکا 
در میان کشــورهای جهان، بیشترین سهم را در گرم‌تر 
کردن زمین و ایجاد این شرایط خطیر دارد. امروز پس از 
انسان‌ها یکی از پرجمعیت‌ترین گونه‌های غیرزنده حاضر 
‌‌روی زمین خودروها هســتند. آمارها حاکی از آن‌ است 
که چرخ‌های ۱.۵ میلیارد خودرو ‌روی زمین می‌چرخد 
و این یعنی به ازای هر ۵.۴ نفــر یک خودرو وجود دارد. 
بدیهی است که پراکندگی خودروها در اقصی نقاط دنیا 
یکسان نیســت. چین با ۳۳۰ میلیون خودرو بیشترین 
تعداد خودرو در میان کشــورهای جهان را در مرزهای 
خود جای داده ‌‌و آمریکا نیز بــا ‌۲۸۳میلیون خودرو در 
رده دوم قرار دارد. گفتنی است این آمار به طور سالانه 
در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 
۲۰۲۵ هر خانــواده آمریکایی حداقــل یک خودروی 
شخصی داشته باشد. ســوخت اصلی مصرفی خودروها 
در آمریکا بنزین اســت. خودروها به‌طــور روزانه ۳۴۸ 
میلیون گالن معادل با ۱.۳۱۶ میلیــارد لیتر بنزین در 
سراسر آمریکا می‌سوزانند. مرور این اعداد نشان می‌دهد 
بی‌دلیل نیســت که هر روز ‌۲۳درصد از تولیدات نفتی 
جهان در آمریکا مصرف می‌شود. مسئله آلودگی هوا یکی 
از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مســائلی است که این روزها 
گریبان تمامی کشورهای جهان را گرفته است. آمریکا 
نیز از این قضیه مستثنا نیست و اکنون در رده بیست و 
دومین کشور جهان از نظر آلودگی هوا قرار دارد. بخش 
عمده‌ای از آلودگی هوا در آمریکا و نیز سایر کشورها به 
دلیل آلاینده‌های خارج‌شــده از اگزوز خودروها اعم از 

شخصی و خودروهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.

 اخطار به ‌۱۵کشور آلاینده
یک پژوهش علمی معتبر که در اوت ۲۰۲۴ انتشار یافت، 
به ‌۱۵کشوری که بیشترین میزان سوخت‌های فسیلی را 
می‌سوزانند اخطار داد به سرعت مصرف خود را کاهش 
دهند، چرا‌که با فشاری که این کشورها به جهان تحمیل 
می‌کنند، تا ســال ۲۰۴۰ شــاهد بروز خشکسالی‌های 
بی‌رویه، موج‌های شدیدتر گرما، آب شدن یخ‌های قطبی 
و بالا آمدن ســطح آب دریاها، طوفان‌های سهمگین و 
در نهایت از بین رفتن اکوسیستم و زیستگاه میلیاردها 
انسان، حیوان و گونه‌های گیاهی خواهیم بود. آمریکا در 

صدر این ۱۵کشور قرار دارد. نکته در خور توجه این است 
که مطالعات و بررسی برنامه‌های اقتصادی این ‌۱۵کشور 
تا سال ۲۰۴۰ نشــان می‌دهد که به‌رغم این هشدارها و 
مخاطراتی که ادامه این رفتار بــرای حیات ‌روی زمین 
به دنبال دارد، هدف‌گذاری تمامی کشــورها مبتنی بر 
افزایش میزان مصرف سوخت‌های فسیلی اعم از نفت، 

گاز و زغال‌سنگ است.

   تلاش‌های بایدن برای نجات زمین
جو بایدن در ابتــدای ریاســت‌جمهوری خود وعده 
داد طرحــی را به تصویب برســاند که بــه دنبال آن 
زیرساخت‌های فرســوده آمریکا را بازسازی کند. در 
این طرح ۱۷۴ میلیارد دلار به تولید ناوگان حمل‌ونقل 
عمومی برقی و سبز اختصاص یافته بود. همچنین قرار 
بود که دولت ۵۷۰ هزار جایگاه جهت شارژ خودروهای 
برقی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی سبز در سراسر کشور 
ایجاد کند. به علاوه بر اســاس این طرح ۱۲۵ میلیارد 
دلار به ساخت پل‌ها و جاده‌های جدید اختصاص پیدا 
می‌کرد. همچنین ۹۰ میلیارد دلار به تعمیر جاده‌ها و 
پل‌های فعلی و ۲۲ میلیارد دلار نیز به افزایش ایمنی 
جاده‌ها تعلق می‌گرفت. سهم خطوط ریلی از این طرح 
۸۵، ســهم فرودگاه‌ها ۲۸ و ســهم اتوبان‌های جدید 
۱۱۰ میلیارد دلار بود. به علاوه ۲۰ میلیارد دلار نیز به 
منظور بازسازی لوله‌کشی‌های آب و فاضلاب قدیمی 
و ۶۰ میلیارد دلار به منظور نوســازی و ایجاد خطوط 
لوله‌کشــی مدرن آب بودجه در نظر گرفته شده بود. 
تمامی مواردی که گفته شــد تأثیر مستقیم و مهمی 
در کاهش آلودگــی هوا و جلوگیری از گرم‌تر شــدن 
زمین داشتند. طرح بازســازی زیرساخت‌های بایدن 
در مسیر تصویب با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد. از 
این‌رو بایدن طرح مجزایی برای جایگزینی و گسترش 
سوخت ســبز و انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تا پایان 
سال ۲۰۳۰ ارائه داد که به دنبال اجرای این طرح، سهم 
آلاینده‌ها در این کشور تا ۸۰ درصد کاهش می‌یافت. 
در این طرح بــرای صنایــع و افرادی کــه همچنان 
سوخت‌های فسیلی را می‌سوزانند و آلاینده‌ها را وارد 
هوا می‌کنند، جریمه‌ها و مالیات‌های سنگینی در نظر 
گرفته شــده بود. این طرح هم به موانعی روبه‌رو شد. 
به همین دلیل، بایدن طرح جدیدی را با عنوان نقشه 
جایگزین مطــرح کرده کــه در آن ۳۲۰میلیارد دلار 
بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی برای افرادی در نظر 
گرفته شد که تولیدکننده یا مصرف‌کننده انرژی‌های 
بادی، خورشــیدی، هســته‌ای و تجدیدپذیر به جای 

سوخت‌های فسیلی هستند.
به علاوه در این طــرح معافیت و طرح‌های تشــویقی 
مالیاتی ۱۰ساله برای افرادی که از خودروهای برقی به 
جای بنزینی اســتفاده می‌کنند، در نظر گرفته شد. ۱۵ 
میلیارد دلار نیز برای ساخت جایگاه‌های شارژ خودروها 

اختصاص داده شد. 

 سرنوشت طرح‌ها در دوران ترامپ: بازگشت 
به عصر فسیلی

یک سال از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید گذشته و 
سیاست‌های اقلیمی جو بایدن با ضربه‌ای سنگین روبه‌رو 
شــده اســت. ترامپ بلافاصله پس از تحلیف در ژانویه 
۲۰۲۵، دستور اجرایی »رها کردن انرژی آمریکایی« را 
امضا کرد که بودجه‌هــای مصوب در قانون کاهش تورم 
)IRA( و قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل 
)IIJA( را فریز و بررسی مجدد کرد. این اقدام، میلیاردها 
دلار یارانه بــرای خودروهای برقی، جایگاه‌های شــارژ 
و انرژی‌هــای تجدیدپذیر را متوقف کــرد و پروژه‌های 
ایالتی را که بر پایه این بودجه‌ها شــروع شــده بودند، 
در ابهام فرو برد. بــه عنوان مثال، ســاخت ۵۷۰ هزار 
جایگاه شارژ برنامه‌ریزی‌شــده لغو یا به تأخیر افتادند 
و در اقدامی دیگر، معافیت‌های مالیاتی ۱۰ســاله برای 
مصرف‌کنندگان خودروهای برقی در قانون »یک لایحه 
بزرگ و زیبا« )One Big Beautiful Bill Act( که 
کنگره در ۲۰۲۵ تصویب و ترامپ امضا کرد، حذف شد. 
تمرکز ترامپ بر افزایش تولید نفت، گاز و زغال‌سنگ، لغو 
مقررات زیســت‌محیطی دوران بایدن و مسدود کردن 
پروژه‌های بادی و خورشــیدی در سرزمین‌های فدرال 
است. کارشناسان هشدار می‌دهند این سیاست‌ها، سهم 
آمریــکا در آلاینده‌های جهانی را تــا ۲۰۴۰ دوچندان 
می‌کند و هدف کاهش ‌۸۰درصــدی آلاینده‌ها را به باد 
می‌دهد. ترامپ با شعار »استقلال انرژی«، فسیلی‌ها را 
احیا کرده‌ اما منتقدان آن را »بازگشت به دوران تاریک« 

می‌نامند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

نولان، اتحادیه کارگردانان را فتح کرد!
کریستوفر نولان، خالق شاهکارهایی چون »میان‌ستاره‌ای«، به ریاست اتحادیه کارگردانان آمریکا 
رسید. این کارگردان بریتانیایی برنده اسکار، جانشین لسلی لینکا گلاتر شد که از سال ۲۰۲۱ 
دو دوره رهبری را بر‌عهده داشت. نولان حالا مذاکرات داغ با غول‌های هالیوود را هدایت می‌کند، 
تغییری که چشم‌ها را به آینده صنعت فیلم دوخته است. نولان با هیجان می‌گوید: »انتخاب به 
عنوان رئیس اتحادیه کارگردانان آمریکا، بزرگ‌ترین افتخار حرفه‌ای‌ام است. صنعت ما درگیر 
تحولات عظیمی است و از اعضا برای سپردن این مسئولیت سپاسگزارم. از رئیس پیشین برای 
هدایت چهار سال گذشته تشکر می‌کنم. بی‌صبرانه منتظر همکاری با او و هیات مدیره جدیدم تا 
حمایت هنری و اقتصادی بیشتری از اعضا کنیم.« در چهار سال اخیر، اتحادیه بر ایمنی صحنه‌های 
فیلمبرداری تمرکز کرده؛ از الزام حضور ناظر ایمنی تا افزایش اعتبار مالیاتی کالیفرنیا. دور تازه 
مذاکرات با اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم و تلویزیون )آم‌تی‌پی‌تی‌پی( اوایل سال آینده کلید می‌خورد 

و حالا نولان در خط مقدم است. این فیلمساز افسانه‌ای، ژانر ابرقهرمانی را با »بتمن آغاز می‌کند« و »شوالیه تاریکی« زیر و رو ‌‌و با آثاری پرفروش چون »تلقین«، »تنت« و 
»دانکرک« گیشه‌ها را تسخیر کرد و برای »اوپنهایمر« دو اسکار برد و حالا فیلمبرداری حماسه پرستاره »اودیسه« را به پایان رسانده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های النجمه و الاتحاد

اعلام برنده مسابقه موسیقی اینترویژن

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و اسپانیول

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های بوتافوگو و اتلتیکو ام‌جی

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های اوکلاهاما سونرز و ایبورن تایگرز
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هولوگرام استن‌لی، خالق حماسی مرد آهنی و مرد عنکبوتی، با کمک هوش مصنوعی در کامیک‌کان لس‌آنجلس ۲۰۲۵ ظاهر می‌شود. این 
حضور، ۷ سال پس از مرگ او در ۹۵ سالگی، بحث‌های داغی را برانگیخته است. استن‌لی، نماد جاودان دنیای کمیک، در غرفه‌ای بزرگ ۴۵۰ 
متری مستقر خواهد شد. این هولوگرام مجهز به هوش مصنوعی برای گفت‌وگوهای واقعی با علاقه‌مندان است. البته هواداران برای عکس یا 

چت با او، ۱۵ تا ۲۰ دلار می‌پردازند‌ اما این ایده همه را هیجان‌زده نکرده و منتقدان آن را »گمراه‌کننده و سوءاستفاده« می‌دانند و معتقدند 
برگزارکنندگان از تصویر و صدای استن‌لی به عنوان ابزاری برای سودجویی استفاده می‌کنند، نه حفظ میراث واقعی او.
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 مروری بر آنچه بر معاونت و تئاترشــهر 
گذشت

در همین مسیر پرنوســان، تئاترشهر به‌ عنوان 
مهم‌ترین نهاد نمایشی کشــور نیز با مشکلات 
مشابه دست به گریبان بود. پس از کناره‌گیری 
جواد طاهری، مدیرمجموعه تئاترشهر در دولت 
سیزدهم، حمید نیلی هم‌زمان عهده‌دار مدیریت 
کل و سرپرست تئاترشهر شد، اما با کنار رفتن 
او، اتابک نادری سرپرستی موقت مرکز هنرهای 
نمایشی و حسن جودکی به سرپرستی تئاترشهر 
گمارده شد. در این دوران در تئاترشهر به ‌جای 
معرفی مدیر ثابت، بارها افراد مختلف به ‌صورت 
سرپرست بر مسند مدیریت نشستند. رویکردی 
که رسانه‌ها از آن با تعبیر »کلاف سردرگم« یاد 
کردند. این روند در پاییز و زمســتان ۱۴۰۳ و 
سپس ســال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. تئاترشهر 
برای دوره‌هایی حتی بدون مدیر رســمی باقی 
ماند و با سرپرســتی‌های کوتاه‌مدت اداره شد. 
این وضعیت، نــه ‌تنها نشــانه‌ای از بلاتکلیفی 
ساختاری در سیاســت‌گذاری فرهنگی است، 
بلکه به فرســایش بدنه اجرایی و بی‌اعتمادی 
هنرمندان و مخاطبان نیز دامن زد. ســرانجام 
پس از ماه‌ها انتظار، کوروش سلیمانی به‌عنوان 
مدیر تئاترشهر معرفی شد. انتصاب او به دلیل 
آنکه از بدنه تئاتر و میان هنرمندان شناخته ‌شده 
است، واکنش‌های مثبتی را در جامعه تئاتری 
برانگیخت. با این حال پرسش اصلی همچنان 
باقی است: آیا این انتصاب آغازگر دوره‌ای پایدار 
خواهد بود، یا او نیز همچون پیشینیان قربانی 

همان چرخه فرساینده تغییرات خواهد شد؟

 آیا کوروش سلیمانی می‌تواند چرخه 
بی‌ثباتی را بشکند؟

چشم‌انداز این تحولات نشان از ریشه دواندن 

چند مســئله بنیادین در ســاختار مدیریتی 
فرهنگ و هنر کشــور دارد. نخســت، تسلط 
الگوی سرپرســتی بر نهادهای مهم فرهنگی 
اســت. الگویی کــه عمــا امــکان هرگونه 
برنامه‌ریــزی بلندمــدت را از بیــن می‌برد 
و مدیــران را در موقعیتی موقت و شــکننده 
قرار می‌دهد. دوم، سیاسی‌ شــدن انتصابات 
است. بسیاری از تغییرات نه براساس کارنامه 
تخصصی مدیران، بلکه در پی جابه‌جایی‌های 
بالادستی و ملاحظات تیمی و سیاسی شکل 
گرفته و همین امر به تضعیف سرمایه انسانی 
در حوزه فرهنگ انجامیده است. در کنار این دو 

مسئله، بلاتکلیفی‌های پیاپی و جابه‌جایی‌های 
مکرر باعث فرسایش بدنه اداری و شکل‌گیری 
نوعی بی‌اعتمادی در میان هنرمندان و فعالان 
این حوزه شده اســت. در چنین فضایی، امید 
به مدیرانی از دل بدنــه تئاتر اهمیت می‌یابد؛ 
کسانی که ارتباط مســتقیم با جامعه هنری 
دارنــد و می‌توانند تا حدی اعتماد از دســت 
‌رفته را بازگردانند. انتصاب کوروش سلیمانی 
از این منظــر به‌ عنوان فرصتی تــازه ارزیابی 
می‌شود، اما موفقیت او مشروط به فراهم‌ بودن 
اختیارات، بودجه و حمایت ساختاری از سوی 

دولت است. 

  تاریخ توسعه تئاترشهر، در ثبات و 
چشم‌انداز مدیریتی

تجربه تاریخی نشان داده است که دوره‌های 
موفق مدیریت تئاترشــهر در زمان‎هایی رقم 
خورده که ثبــات مدیریتی وجود داشــته و 
مدیران با چشم‌انداز بلندمدت، مسیر تازه‌ای 
برای توســعه این مجموعه تعریف کرده‌اند. 
دوره‌ مجیــد جعفری یکــی از طولانی‌ترین 
مدیریت‌های تئاترشهر بود. او از سال ۱۳۶۵ 
تا آبان یا آذر ۱۳۷۶ ریاســت این مجموعه را 
برعهده داشــت. این دوره به ‌واسطه استمرار 
و ثبات مدیریتی، بــه‌ عنوان نقطه‌ای مهم در 

تاریخ تئاترشهر شــناخته می‌شود. پس از او، 
حسین پاکدل تا اواخر سال ۱۳۸۲ مدیریت 
مجموعه را در دست گرفت و توانست با ایجاد 
نظم و سامان‌دهی ویژه در ساختار اجرایی و 
هنری، شرایطی تازه برای شکوفایی تئاترشهر 
فراهم کند. این دو دوره، هر یک به شیوه‌ای 
متفاوت، نقش موثری در توســعه امکانات و 
صعود کیفیت تولیدات نمایشــی ایفا کردند. 
امروز نیز جامعه تئاتری بیــش از هر چیز به 
همین ثبات نیازمند اســت. بنابراین، آینده 
مدیریت سلیمانی، نه صرفا به توان شخصی و 
مدیریتی او، بلکه به اصلاح شیوه انتصابات و 
ایجاد پشــتوانه مالی و اجرایی از سوی دولت 

بستگی دارد.
 بــا این وصف، پرسشــی جــدی پیش‌روی 
جامعه تئاتــری باقی می‌مانــد: آیا کوروش 
سلیمانی قادر خواهد بود به چرخه‌ فرساینده 
‌بی‌ثباتی‌هــای مدیریتی پایــان دهد و برای 
تئاترشــهر دوره‌ای پایدار و جریان‌ساز رقم 
بزند؟ یا این انتصاب نیز همچون تجربه‌های 
پیشــین، تنها فصلی کوتاه و گــذرا خواهد 
بود؛ بــا وعده‌هایی که نیمه‌تمــام می‌مانند 
و چشــم‌اندازهایی که هیچ‌گاه به ســرانجام 

نمی‌رسند؟

صحنه ای از نمایش انتصاب های بی پایان مدیران و سرپرستان 

تئاتر شهر                 و                    چند سال تنهایی
مدیران نمایش در شهر بی قرار بر صندلی های لرزان می نشینند

اگر کارنامه دولت چهاردهم را از نخســتین روزهای آغاز به کارش مرور کنیم، یک الگوی 
پرتکرار به روشنی نمایان می‌شــود؛ تغییرات ســریع مدیریتی و جایگزینی مدیران با 
سرپرست‌ها. استعفای زودهنگام عبدالحسین کلانتری از معاونت فرهنگی و سپردن این 
مسئولیت به سیدمحسن جوادی که پس از چندماه از سرپرستی به معاونت تثبیت شد، تنها نمونه‌ای از این روند است. روندی که 
بیش از هر چیز به دوره‌های آزمایشی کوتاه‌مدت شــباهت دارد. تجربه نشان داده است که این دوره‌های مقطعی به ‌ویژه در حوزه 
فرهنگ و هنر معمولا به نتیجه‌ مطلوبی ختم نمی‌شوند. این بی‌ثباتی در سطح معاونت هنری نیز خود را نشان داد. نادره رضایی در 
دوره کوتاه مدیریتش نه‌ تنها نتوانست از این چرخه مستثنا بماند، بلکه خود نیز درنهایت قربانی آن شد. تلاش‌های او برای انتصاب 
سعید اسدی،‌ پژوهشگر و مدیر باسابقه تئاتر به مدیریت مرکز هنرهای نمایشی بی‌ثمر ماند و سرانجام رضا مردانی با حکم رسمی، 
مدیریت مرکز هنرهای نمایشی را عهده‌دار شد. چندماه بعد، درست زمانی که اسدی به ‌عنوان مشاور عالی وارد مجموعه شد، خود 

رضایی از سمت معاونت کنار گذاشته شد.

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

قطب‌الدین صادقی: 

انتصاب شرط 
عمل نیست،‌ 

اختیار لازم است
بــرای واکاوی ایــن انتصاب 
نداز پیــش‌روی  و چشــم‌ا
تئاترشــهر، از قطب‌الدیــن 
صادقی، مدرس، پژوهشگر، 
کارگــردان  و  نویســنده 
ایــران  تئاتــر  برجســته 
درخصــوص ایــن انتصاب و 
آینده تئاترشــهر پرسیدیم. 
صادقی در ابتدا بــا تأکید بر 
شایستگی کوروش سلیمانی 
بــه عنــوان هنرمنــدی با 
کارنامــه‌ای مهــم و درخور، 
تأکید کــرد: »امــا مدیریت 
در چنین ســطحی بــه دو 
عامــل حیاتــی نیــاز دارد. 
اولــی بودجــه و دیگــری 
آزادی عمل. اگــر وزارتخانه 
دســت و پای او را در پوست 
گردو بگــذارد، نمی‌تواند کار 
کند. اما چنانچــه به او پول و 
اختیارات بدهــد، قطعا مدیر 
بســیار خوبی خواهــد بود، 
چــون همــه ظرفیت‌هایش 
را دارد. اما اگــر ندهند، تمام 
اســتعدادش از بین می‌رود و 
نمی‌توانــد کارایی خودش را 
نشــان بدهد. فقــط انتصاب 
شــرط عمل نیست؛ بودجه و 

اختیارات مهم‌ترین چیزند.«

  منگنه اوامر بالادستی 
جریان‌های ضدفرهنگی

صادقی همچنین نســبت به 
فشارهای بیرونی هشدار داد: 
»مدیر نباید در منگنه‌ کمبود 
امکانــات و مضیقــه‌ مالــی 
له شــود. قرار نیست توسط 
جریان‌هــای ضدفرهنگی و 
ضدهنری، اوامر بالادســتی 
به او دیکته گردد. اگر چنین 
شــود، حتی بهتریــن مدیر 
هم به جای جریان‌سازی، به 
مهره‌ای بی‌تأثیــر در صفحه‌ 
شــطرنج اداری بدل خواهد 
شد. پس مهم‌تر از همه چیز 

آزادی عمل است.« 

  تئاتر حرفه‌ای و ایرانی 
باید جاری شود

او ســپس بــه مشــاوره‌ای 
که ســلیمانی از وی گرفته، 
اشــاره کرد و گفت: »وقتی 
به مــن زنگ زد بــه او گفتم 
دو چیــز خیلی مهم اســت 
کــه بقیــه انجــام ندادند و 
امیــدوارم تو انجــام بدهی. 
اول اینکه تئاتــر حرفه‌ای را 
جاری کن؛ تئاترشــهر جای 
موتــور خلاقه ایران اســت، 
جــای آبادانی اســت. دوم 
اینکه بــه تئاتــر ایرانی بها 
بده. تئاترشــهر نباید پر شود 
از آثار دســت دوم و ســوم 
خارجی یا نمایشــنامه‌های 
۴۰، ۵۰، ۶۰ ســال پیــش 
اروپــا و آمریــکا. خواســت 
ما آثــار ایرانــی و گروه‌های 
حرفه‌ای اســت. اگر این دو 
کار را انجــام بدهــد، قطعا 
تئاترشــهر دوباره به جایگاه 
واقعــی‌اش برمی‌گــردد.« 
صادقــی در پایــان گفــت: 
»امیدوارم با حضور کوروش 
ســلیمانی، شــاهد بازگشت 
رونــق دوبــاره تئاتــر ایران 
باشــیم. او ظرفیتش را دارد، 
اما شــرطش همان دو چیز 
است که بارها گفتم: بودجه و 

آزادی عمل.«

رحمت امینی: 

حیات ‌ تئاترشهر 
اولویت است

در ادامه برای بررسی این انتصاب و کارنامه 
مدیریت در تئاترشــهر، به ســراغ رحمت 
امینی، مــدرس، پژوهشــگر و نویســنده 
تئاتر رفتیم کــه در دوره‌هــای متوالی در 
رویدادهــای مهم مرکز هنرهای نمایشــی 
نقشــی محوری و حمایتی داشــته است. 
امینی در ابتدای گفت‌وگو با بیان اینکه »او 
پیشینه دانشگاهی در تئاتر و تجربه کار در 
فضای غیر‌دانشگاهی دارد و همواره دستی 
بر آتش داشــته و بارها خــودش در همین 
آتش سوخته اســت«؛ با اشــاره به شرایط 
تئاترشــهر افزود: »من چهار دهه است در 
فضــای تئاتر تنفــس و کار می‌کنم. به رغم 
همه بی‌مهری‌هــا که معمولا هــم دولتی 
و حکمرانی اســت، تئاتر مســیر خودش را 
ادامــه داده. اکنــون مدیریــت مهم‌ترین 
مکان تئاتری ایران را مشــخص شده است. 
مکانی که شــاید بدون اغــراق بتوان گفت 
مهم‌ترین مرکز تئاتر در خاورمیانه اســت. 
این ساختمان حتی جنبه سمبولیک دارد، 
مثل بــرج آزادی. نقطــه ثقل تئاتــر ایران 
اســت. بچه‌های تئاتر اینجا را محور نمایش 
ایران می‌دانند. اما واقعیت این است که این 
ساختمان کهنسال در ســال‌های گذشته 
بیشــتر مورد اســتفاده بوده تا اینکه از آن 
محافظت و مراقبت شــود. بنابراین قبل از 
هر برنامه‌ریزی برای اجرا، از مشکلات اصلی 
این است که باید به این ســاختمان حیات 

دوباره ببخشند.«

  دو دهه بیشتر
 وقت برای تئاترشهر نمانده

امینی در ادامه تأکید کــرد: »از اطراف بنا 
که هنوز بلاتکلیف اســت تا سیســتم‌های 
داخلی، همــه نیازمند رســیدگی ویژه‌اند. 
دولت هم متأســفانه هیچ‌وقــت مابه‌ازای 
چنین ســاختمانی را در مرکز شهر نساخته 
اســت. این بنا حتی با بهتریــن مراقبت‌ها، 
قاعدتا تا دو ســه دهه دیگر عمر خواهد کرد 
و باید به موزه ملی تبدیل شــود. بنابراین از 
همین حالا باید به فکــر جایگزین بود. یادم 
هســت در دولت قبلی وعــده دادند که در 
تقاطع بلوار کشــاورز و خیابان حجاب یک 
مجموعه بزرگ تئاتری ســاخته می‌شــود. 
زمین آن هم وجود دارد، ولی مثل بسیاری 
از وعده‌هــای دولتــی، پیگیری نشــد.« او 
سپس به مشکلات سخت‌افزاری اشاره کرد 
و گفت: »در دو عرصه باید جدی کار شــود. 
یکی سخت‌افزاری، یعنی سالن‌ها، امکانات 
فنی، پروژکتورها، سیســتم‌های برودتی و 
گرمایشی و حتی سیســتم‌های بهداشتی. 
همه دیده‌اند که بعضــی از اینها معیوب یا 
خراب اســت. دوم، همکاران و پرسنل آنجا، 
بارها دیده‌ایم که رضایتی که باید داشــته 
باشــند، وجود ندارد. وقتی پرســنل با دل 
خوش کار نکننــد، نمی‌توانند به هنرمندان 
خدمات بدهند. یکی از مشــکلات هم این 
اســت که نیروها در تئاترشــهر مدام تغییر 
می‌کنند. طــرف نمی‌داند فردا هســت یا 
نیســت؛ همین بی‌ثباتی کار را ســخت‌تر 

می‌کند.«

  مرکز ثقل تئاتر
 هر روز یک مدیر، هر روز طرحی نو

امینی به مسائل مالی تئاترشــهر نیز اشاره 
کــرد و گفت: »تــا جایی که مــن می‌دانم، 
تئاترشهر هویت مستقلی دارد، اما مدیرش 
نمی‌تواند از دستاوردهای مالی آنجا مستقیم 
ســود ببرد. پول بایــد از چرخــه‌ای بگذرد 
تا به مجموعــه برگردد. ایــن خودش یکی 
از مســائلی اســت که باید اصلاح شود.« او 
در ادامه یکــی از مهم‌تریــن مأموریت‌های 
مدیریت تئاترشــهر را چنیــن توضیح داد: 
»همیشــه صحبت بوده که ایــن مجموعه 
باید مرکز ثقل تئاتر کشــور باشــد، جایی 
بــرای اجراهــای درجه یک. چه در ســالن 
اصلی، چه چارسو و چه دیگر سالن‌ها. بارها 
درباره تعریــف کارکرد هر ســالن صحبت 
شده، مثلا سالن قشــقایی برای نمایش‌های 
ایرانی، کارگاه نمایش برای کارهای تجربی 
و... اما متأســفانه هر مدیری آمده، طرحی 
نو برانداختــه و بعد رفته و کار به ســرانجام 
نرســیده. امیــدوارم مدیریــت جدید که 
می‌دانم اهل دغدغه است، به این موضوعات 
جدی توجه کند.« رحمــت امینی در پایان 
خاطرنشــان کرد: »مدیریت در تئاترشــهر 
نیاز به ثبات دارد. هر مدیری که می‌آید، باید 
دست‌کم هشت تا ده سال یا لااقل چهار سال 
باقی بماند تا بتواند برنامه‌هایش را اجرا کند. 
متأسفانه ما گرفتار تغییرات مداوم هستیم. 
معاون هنری که عوض می‌شود، مدیرکلش 
را هم تغییــر می‌دهد و مدیــرکل هم مدیر 

تئاترشهر را، این بلای بزرگی است.«

آرمان طیران: مدیریت تئاتر قربانی جریان بالادستی‌
آرمان طیران، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، 
انتخاب مدیریت تئاترشهر را از بدنه تئاتر، 
جنبه مثبت این اتفــاق می‌داند، که درد و 
دغدغه هنرمندان عرصه را بهتر از دیگران 
درک می‌کند. به گفته طیرانی اما مشــکل 
اصلی امــا مدت زمان این حضورهاســت: 
»متاســفانه مدت حضور مدیــران در این 
جایگاه‌ به قدری کوتاه است که تا برنامه‌ها 
بخواهد به ثمر برسد، دوره‌ مدیریت به پایان 
می‌رســد، یا با تغییرات بالادستی آنها هم 
کنار زده می‌شوند. درنتیجه، همه چیز باید 
دوباره از نو آغاز شود. پرسش این است که 
تا کی باید این رونــد ادامه یابد؟ تا کی قرار 
است با این رفت‌وآمدهای پیاپی همواره در 
نقطه‌ آغاز باقی بمانیم؟« طیران با اشاره به 
این ســیکل پرخطر افزود: »متأسفانه این 
جابه‌جایی‌ها اغلب برای رضایت بالادستی‌ها 
اتفاق می‌افتد. در حالی ‌که برخی از مدیران 
گذشته نیز افراد خوشنام، محترم و فعال در 
حوزه‌ تئاتر بودند. مشکل اینجاست که آیا 
ابزار لازم برای مدیریت در اختیار آنان قرار 
گرفته است؟ آیا زمان کافی داده شده است؟ 
واقعیت این است که سرعت این تغییرات به 
‌قدری بالاست که عملا فرآیند رسیدن به 
نتایج مثبت طولانی می‌شود و درنهایت تنها 

به حداقل رضایت دست پیدا می‌کنیم.«

   کاش باندبازی‌ها تمام شود
او در پایان یادآور شد: »تئاترشهر همچنان 
برای‌ ما آرمان‌شهر است. امیدوارم حضور 
ســلیمانی در این جایگاه زمینه‌ای باشد 
برای بهبود شرایطی که سال‌هاست محل 
نقد و اعتراض اســت. من از سال ۱۴۰۱ 
به‌طور کامــل از فعالیــت اجرایی کنار 
رفتم. یکی از دلایل اصلــی این تصمیم، 
این بود که دیدم تا چه اندازه باندبازی بر 
روند کارها تأثیر می‌گذارد. متأسفانه در 
بســیاری مواقع، تخصص اهمیتی ندارد 
و هر مدیری تیم موردنظــر خود را وارد 
می‌کند. این مســئله حتــی ارتباطی به 
گرایش‌های سیاسی ندارد؛ موضوع صرفا 
این است که چه کسی با چه گروهی رابطه 

نزدیک‌تری دارد.«

رضا آشفته: مدیر چندماهه ضربه بزرگ به تئاتر است
رضا آشفته،‌ منتقد و پژوهشگر تئاتر، در توضیح واکنش به انتخاب مدیر 
برای مجموعه تئاترشــهر، از وضعیت کنونی ایــن مجموعه و ضرورت 
ثبات مدیریتی ســخن گفت و تأکید کرد: »در مجموعه تئاترشهر باید 
مدیرانی باثبات و برنامه‌مند حضور داشته باشند. زیرا جامعه هنری و به‌ 
ویژه هنرمندان تئاتر باید بدانند با چه شرایطی روبه‌رو هستند و براساس 
همین شناخت، برنامه‌های خود را تنظیم کنند. بنابراین نه تنها کوروش 
سلیمانی، بلکه هر مدیری که قرار اســت در این جایگاه قرار بگیرد باید 
برای ســال‌ها انتخاب شــود؛ فردی کارآمد، برنامه‌محور و برخوردار از 
پشتوانه‌ اجرایی.« او درباره‌ جایگاه ویژه‌ تئاترشهر توضیح داد: »تئاترشهر 
قلب تئاتر ایران است؛ باوجود اینکه ســنگلج پیشینه‌ بیشتری دارد، اما 
تئاترشهر از دوره‌ای به بعد با تعدد سالن‌ها و حضور چهره‌های حرفه‌ای، 
به مرکز اصلی تئاتر کشور بدل شد. اینجا نه می‌توان بی‌برنامه بود و نه هر 
کسی را بر مسند مدیریت نشاند. به ‌ویژه نمی‌توان مدیری را تنها برای 
چندماه یا یک سال منصوب کرد و ســپس کنار گذاشت. این تغییرات 

ضربه‌ بزرگی به تئاتر وارد می‌کند.«

  بلاتکلیفی برنامه‌ها و شکستن دل هنرمندان
او در ادامه درباره‌ پیامدهای تکرار تغییر مدیران گفت: »وقتی مدیری 

می‌آید و پس از یک یا دو سال کنار می‌رود، مدیر بعدی با برنامه‌ای 
متفاوت جای او را می‌گیرد. این تداخل‌ باعث می‌شــود توافق‌ها 
و برنامه‌های پیشــین اجرایی نشود و دل بســیاری از هنرمندان 

شکســته شــود. افزون بر این، هنرمندان نمی‌دانند باید 
با چه کسی طرف شــوند یا چگونه برنامه‌ریزی کنند. 

این بلاتکلیفی، هم به زیان هنرمندان و هم به زیان 
کل فضای فرهنگی کشور اســت.« آشفته گفت: 

»خوشبختانه آقای سلیمانی از بدنه‌ تئاتر است؛ 

هنرمندی شناخته ‌شــده در عرصه‌ بازیگری و کارگردانی.« او درباره 
مدیر منصوبه تئاترشــهر گفت:‌ »او از دل تئاتر برخاسته و امیدواریم 
بتواند با جامعه‌ هنری تعامل سازنده‌ای داشته باشد و برای تئاترشهر 
برنامه‌ای جامع و کارآمد تدوین کند. به ‌ویــژه باید کمک کند تا این 

مجموعه از بلاتکلیفی‌های اخیر خارج شود.«

  حکم مدیریت، پایان چرخه‌ بلاتکلیفی؟
او درباره‌ چرایی رفت‌وآمد مدیران پیشین، توضیح داد: »چهره‌هایی چون 
آقای جودکی یا آقای نادری و... اغلب در جایگاه سرپرست بودند. سرپرستی 
یعنی حکم موقت و ناپایدار. آنان یا خــود کنار رفتند چون به‌ دنبال حکم 
تثبیت ‌شده بودند، یا اساسا از ابتدا ماندگار نبودند. تنها آقای نیلی در دوره‌ 
دولت ســیزدهم مدیر بود، اما با تغییر دولت و روی ‌کار آمدن تیم جدید، 
تغییر کرد. اینجا سیاست دخیل بود، اما از ابتدا روشن بود که سرپرست‌ها 
ماندنی نخواهند بود. این چرخه‌ بلاتکلیفی بارها تکرار شده است.« آشفته 
درباره‌ انتصاب اخیر نیز افزود: »با حکم تثبیت‌ شده اکنون ان‌شاءالله تا زمان 
حضور دولت فعلی ماندگار خواهد بود.«  این منتقد و پژوهشگر در پایان بر 
یک اصل کلیدی تأکید کرد: »سیاست نباید در این جایگاه دخالت داشته 
باشد. باید مدیری تثبیت‌ شده در تئاترشهر حضور یابد؛ مدیری که 
بتواند دست‌کم برای یک دهه و حتی بیشتر برنامه‌ریزی کند. 
تنها در این صورت می‌توان بر ریل اصلی تئاتر تأثیر گذاشت. 
تئاترشهر ظرفیت آن را دارد که بار دیگر به روزهای درخشان 
خود بازگردد و به مرکز بزرگ فرهنگی کشــور بدل 
شــود. هنرمندان تئاتر می‌خواهند با افتخار در این 
مجموعه روی صحنه بروند؛ چرا که از قدیم اجرا در 
تئاترشهر به معنای رسیدن به جایگاه حرفه‌ای 

در تئاتر ایران است.«
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یک شهروند: دیگر فرق بین 
درد قفسه سینه و درد هزینه 
درمان را نمی‌فهمیم! هر دو 
یک جور جانمان را به لب 
می‌رسانند

   از سرماخوردگی تا درمان؛ سفر پر‌دغدغه یک بیمار
خیال کنید که بدن شــما یک کارخانه است و سیستم ایمنی، 
خط تولیدش به دلیل یک ویروس مختل شــده. در گذشته، با 
یک تنظیمات ساده و کم‌هزینه پزشک، دوباره به راه می‌افتاد. 
اما امروزه، هزینه راه‌اندازی مجدد این کارخانه، آنقدر سرسام‌آور 
است که ترجیح می‌دهید با خطای تولید زندگی کنید و امیدوار 

باشید که خودش درست می‌شود! 
بر اساس آخرین داده‌های انجمن پزشکان عمومی ایران، هزینه 
متوسط ویزیت یک پزشک عمومی در مراکز خصوصی بین ۴۰۰ 
تا ۶۰۰ هزار تومان است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. 
نسخه‌ای که برای یک عفونت تنفسی ســاده )سرماخوردگی 
پیچیده( نوشته می‌شود، حاوی حداقل یک آنتی‌بیوتیک قوی، 
مســکن، داروهای کاهش‌دهنده علائم و احتمالا یک کورتون 
است. هزینه این قبیل داروها به راحتی از مرز ۱ تا ۱.۲ میلیون 
تومان عبور می‌کند. جمع این ارقــام، هزینه تکان‌دهنده ۱.۵ 
تا ۱.۸ میلیون تومانی را برای درمان یک بیماری ســاده نشان 
می‌دهد. رقمی که معادل حقوق چند روز یک کارگر ســاده یا 
هزینه یک ماه تغذیه پایه برای یک کودک است. تازه اگر دکتر 
برایتان اسکن ریه و یا سرم و آزمایش ننویسد که اگر بنویسد این 

رقم تا 7-6 میلیون تومان نیز می‌گذرد!

  مثلث بیمار، پزشک و بیمه‌های فراری!
در یک سوی مطب، بیماری ایستاده اســت، با چهر‌ه‌ای درهم 
‌رفته و کیف خالی و در سوی دیگر، پزشکی نشسته، با نسخه‌ای 
زیر دستش که می‌داند شاید به دلیل قیمت بالای داروها، هرگز 
به داروخانه نرسد. اما در رأس این مثلث، بازیگری قرار دارد که 
قواعد بازی را یک‌طرفه به نفع خــودش تعیین می‌کند؛ »بیمه 
تکمیلی«. بازی‌ای کــه در آن، همه برنده‌اند بــه جز بیماری و 
هزینه‌های کمرشکن آن. بیماران در این مراکز درمانی، اسیر دو 
نوع فشارند؛ ترس از بیماری و وحشت از هزینه‌های کمرشکن. 
البته که مطب‌ها و بیمارستان‌های خصوصی نیز خود قربانیان 
حلقه بعدی هســتند. آن‌ها برای ادامه حیــات اقتصادی خود 
مجبورند هزینه‌ها را به شکل نقدی دریافت کنند. همانطور که 
اشاره شد، هسته اصلی مشکل اینجاست؛ اینکه بیمه‌های تکمیلی 
با تاخیرهای چندماهه و حتی چندساله در پرداخت مطالبات 
مراکز درمانی، به نوعی اعتماد را از سیستم درمان حذف کرده‌اند. 
ابوالفضل غیاثی، مدیر بیمارســتان نیمه خصوصی به »هفت 
صبح« می‌گوید:»وقتی فلان شــرکت بیمه برای پرونده‌های 
سال ۱۴۰۲ هنوز به طور کامل تسویه نکرده، چگونه می‌توانیم 
در سال ۱۴۰۴ به پوشش بیمه‌ای همان شرکت اعتماد کنیم؟« 
این امر باعث شده تا بسیاری از مراکز، ارائه خدمات به بیمارانی 
که بیمه‌های تکمیلی خاصی دارنــد را، متوقف کنند یا بیمار را 
مجبور به پرداخت نقدی و سپس پیگیری خودش با بیمه کنند؛ 

پروسه‌ای که برای یک بیمار عادی تقریبا غیرممکن است.

  مقصر کیست؟ دولت، بیمه یا سبک زندگی مردم؟
وقتی مقام مســئولی در وزارت بهداشت، گریبان مردم را برای 
هزینه‌های سرسام‌آور درمان می‌گیرد، گویی یک اتهام بزرگ به 
پای جامعه نوشته می‌شود. همانجایی که دکتر مهشید چایچی، 
سرپرست معاونت توسعه ســامت دفتر طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداشت با بیان اینکه »غفلت از بهداشت و خودمراقبتی 

هزینه‌های درمان را سرسام‌آور کرده«، تلاش می‌کند تا بخشی 
از مسئولیت را به سبک زندگی مردم باز‌گرداند! اما آیا این تحلیل، 
منصفانه و همه‌جانبه است؟ یا تنها تلاشی است برای انتقال بار 
مسئولیت از دوش سیستم ناکارآمد به دوش شهروندی که خود، 

قربانی اصلی است؟

  بررسی یک ادعا
این اظهارنظر، به خودی خود  اعترافی رســمی و قابل تامل از 
درون سیستم بهداشتی کشور است نسبت به اینکه هزینه‌های 
درمان به نقطه جوش و »سرســام‌آور« خود رسیده است. این 
دیگر یک ادعای مردمی نیست، بلکه یک پذیرش رسمی است.

هرچند نقش خودمراقبتی و ســبک زندگی در سلامت افراد 
انکارناپذیر اســت، اما این تحلیل، یک مسئله سیستماتیک و 
چندلایه )کاهش پوشش بیمه‌ها، تورم دارو، مدیریت ناکارآمد( 
را تا حد یک علت فردی تقلیل می‌دهد. حالا این ســوال پیش 
می‌آید که  یکی دو دهه قبل که هنوز هزینه‌های درمانی قابل 
قبول بود و آمار بیمارانی که بیمارستان و مطب‌ها می‌رفتند بسیار 
بالاتر بود، آیا سبک زندگی مردم متفاوت بود و خود درمانی کمتر 
بود یا پایین بودن هزینه‌های درمانی به آنها »جرات« می‌داد تا 
برای درمانشان پا پیش بگذارند؟   به زبان ساده آیا مشکل اصلی 

»مردم امروز« هستند یا »سیستم درمانِ امروز«؟
در واقع زمانی که شهروندی به دلیل هزینه‌های گزاف، از مراجعه 
به موقع به پزشک منصرف می‌شود و بیماری‌اش شدت می‌گیرد، 
چگونه می‌توان او را به »غفلت از خودمراقبتی« متهم کرد؟ این 
دور باطل، شبیه این است که به فردی که به دلیل فقر گرسنه 

مانده، بگوییم »چرا در خوردن غذا اسراف می‌کنی؟!!!«‌

  فرار رو به جلو از نوع مسئولانه
به نظر می‌رسد چنین اظهارنظرها و تحلیل‌هایی، تلاشی است 
برای اینکه بار مسئولیت را از دوش نهادهای متولی )برای کنترل 

قیمت‌ها، نظارت بر بیمه‌ها و توسعه فرهنگ سلامت( برداشته 
شــود و آن را یک‌طرفه به دوش مردم بیندازد. در حالی که به 
گفته کارشناسان حوزه ســامت، راهکار اصلی، یک همکاری 
ســه‌گانه بین مردم )خودمراقبتی(، دولت )سیاست‌گذاری و 

نظارت( و بیمه‌ها )پوشش حداکثری و به‌موقع( است.
بنابراین درست است که فرهنگ خودمراقبتی نیاز به ارتقای 
جدی دارد، اما نمی‌توان آن را به عنوان علت اصلی هزینه‌های 
سرســام‌آور درمان معرفی کرد. ایــن کار، انحــراف اذهان از 
ریشــه‌های اصلی بحران )اقتصادی، ســاختاری و مدیریتی( 
است. مردم بیشتر از آنکه مقصر باشــند، قربانی این سیستم 

معیوب هستند.

  سقوط آزاد؛ از چکاپ ساده تا بیماری سخت
در کنار این موارد نباید از کنار این سوال نیز به سادگی گذشت 
که غفلت از پیشگیری، دقیقا به چه دلیل یا دلایلی رخ می‌دهد؟!. 
فاجعه وقتی آغاز می‌شــود که ترس از هزینه‌های امروز، باعث 
نادیده گرفتن هشدارهای فردا شود. غفلت از یک چکاپ ساده، 
مانند نادیده گرفتن روشن شدن چراغ هشدار موتور یک خودرو 
است. اول فقط یک چراغ روشن است، اما بعد موتور از کار می‌افتد 
و هزینه تعمیر، سربه آســمان می‌ساید. اینجاست که سلامت 
شهروندی بعد از بی‌توجهی به همان چراغ‌های هشدار ساده، 
به یک بحران بزرگ  و ملی تبدیل می‌شــود. بحرانی که وقتی 
جدی‌تر می‌شود که تعرفه‌ها و قیمت‌های نجومی دارو و ویزیت 
و آزمایش‌ها و... باعث می‌شود که بسیاری از شهروندان، از خیر 

درمان خود می‌گذرند.

   تبعات ناخوشایند؛ جامعه‌ای بیمار، اقتصادی فلج‌شده
حذف سلامت از سبد خانوار، مشکلی شخصی و فردی نیست؛ 
بلکه چالشی اســت که زهر آن به تدریج تمام پیکره جامعه و 
اقتصاد را فرا می‌گیرد. وقتی مردم به دلیل هزینه، از چکاپ‌های 

دوره‌ای، غربالگری و درمان بیماری‌های اولیه مانند فشارخون یا 
دیابت غفلت می‌کنند، این بیماری‌ها در خفا پیشرفت می‌کنند و 
در نهایت به بحران‌هایی غیرقابل کنترل ) مانند سکته‌های قلبی 
و مغزی، نارســایی کلیه و...( تبدیل می‌شوند که هزینه درمان 
آنها ده‌ها و صدها میلیون تومان است و بار آن مستقیما بر دوش 

خانواده و سیستم سلامت دولتی می‌افتد.

  نوبت‌های چندین ماهه دولتی‌ها
در شرایط کنونی و به خاطر عدم اســتطاعت مالی مردم برای 
مراجعه به بخش خصوصی، هجوم به بیمارســتان‌های دولتی 
و مراکز درمانی وابســته به دانشگاه علوم پزشکی چندین برابر 
شده اســت. مراکزی درمانی که خود با کمبود بودجه و نیروی 
انسانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توانی برای درمان بیماران 
مضاعف را ندارند. موضوعی که باعث شــده تا طبق آمار وزارت 
بهداشت، زمان انتظار برای دریافت برخی خدمات تخصصی در 

بیمارستان‌های دولتی به بیش از ۶ ماه برسد. 

  هشدارهایی از خط مقدم سلامت و درمان
در این میان پزشکان شاید بهتر از هر مسئولی با پوست و گوشت 
خود، کمرنگ شــدن حضور بیماران را لمس می‌کنند. دکتر 
ســارا میرزایی، پزشــک خانواده در گفت‌وگو با »هفت‌صبح« 
می‌گوید:»من هر روز شــاهد این تراژدی هستم. بیمارانی که 
با علائم واضح بیماری مراجعه می‌کنند، ولی وقتی نســخه را 
می‌بینند، با بغض و یا چشمانی اشــک‌آلود می‌پرسند »دکتر، 

می‌شود برای ما داروهای ارزان‌تر بنویسید؟«

  وقتی کلمات کم می‌آورند
اعداد که دروغ نمی‌گویند! آنها روایتگر خشــک و بی‌رحمی از 
واقعیت هستند. وقتی یک ویزیت ســاده به اندازه یک چهارم 
پایه حقوق حداقلی کارگر یا کارمند می‌شود و یک نسخه دارو، 
معادل هزینه یک ماه رفت‌وآمد یک خانواده است، دیگر جایی 
برای کلمات و تعارفات باقی نمی‌ماند، در واقع اینجا، زمین بازی 
رقم‌هاست. در واقع این دسته از پزشــکان در دوراهی اخلاقی 
وحشــتناکی گیر کرده‌اند؛ بین انتخاب داروی موثر و انتخاب 
داروی ارزان‌قیمت‌تر اما با اثربخشی کمتر. این وضعیت، اعتماد 
بنیادین بین پزشک و بیمار را نیز خدشه‌دار کرده است. مردم 
فکر می‌کنند پزشک قصد دارد از آنان سوءاستفاده مالی کند، در 
حالی که این سیستم درمانی معیوب است که مقصر اصلی است.

  تبعات عدم وجود زنجیره تأمین مالی سلامت 
عیسی بیگدلی، کارشناس اقتصاد ســامت نیز در گفت‌و‌گو 
با هفت‌صبح عنوان می‌کند: »مسئله اصلی، فقط قیمت دارو 
یا ویزیت پزشک نیست. مســئله، عدم وجود»زنجیره تأمین 
مالی سلامت« است. متاسفانه اکثر بیمه‌های تکمیلی به دلیل 
مدیریت ناکارآمد، نقدینگی پایین و گاهی سودجویی، نقش 
خود را به درســتی ایفا نمی‌کنند. بنابراین دولت باید فورا با 
وضع مقررات سختگیرانه‌تر، پرداخت‌های به‌موقع بیمه‌گران 
را تضمین کند. همچنین باید به سمت »بسته‌های خدمات 
درمانی ضروری با قیمت مصوب« برای انواع بیماری‌هاحرکت 
کنیم تا کســی به دلیل هزینه از درمان اولیه خود و خانواده 

محروم نماند.«

  بحرانی برای آینده
بحران امروز ســامت، تنها مختص به زمان حال نیست. این 
بحران، در حال زایش یک آینده بیمار است. آینده‌ای که در آن، 
نیروی کار جامعه، سالمندانی با بیماری‌های مزمن و کودکان 
با مشکلات درمان‌نشده هستند. نادیده گرفتن سلامت امروز، 
به معنای ســرمایه‌گذاری روی فردایی اســت که تمام منابع 
کشور، صرف درمان می‌شود، نه پیشرفت. زهرا سادات موسوی، 
کارشناس بهداشت عمومی نیز در این رابطه عقیده دارد:»پیامد 
این بحران سلامت، یک »بمب ساعتی اپیدمیولوژیک« است. به 
زبان ساده، ما در حال از دست دادن دستاوردهای چند دهه‌ای در 
زمینه واکسیناسیون، کنترل بیماری‌های واگیر و ارتقای سلامت 
عمومی هستیم. وقتی مردم به دلیل هزینه دارو و درمان، بیماری 
را پنهان می‌کنند، احتمال شیوع بیماری‌هایی مانند سل و اخیرا 
سرخک افزایش می‌یابد. ســامت باید به عنوان یک »امنیت 

ملی« دیده شود، نه یک کالای لوکس.«

  راه‌حل‌های پیش‌رو برای گذر از بحران سلامت
اما آیا این گرداب پایان راه است؟ خیر. هر بحرانی، اگر به درستی 
ریشه‌یابی شود، راه خروجی دارد. راه نجات، در اقدام هوشمندانه 
و عزمی ملی نهفته است. این بخش، نگاهی می‌اندازد به نقشه 
راهی که می‌تواند دوباره ســامت را به سبد خانوارهای ایرانی 
بازگرداند. کارشناسان بر این باورند که راه نجات از این وضعیت، 
هرچند دشوار، اما امکان‌پذیر است. ساماندهی بیمه‌های تکمیلی 
و ایجاد صندوق ضمانت برای پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز 
درمانی و نظارت واقعی بر عملکرد مالی این بیمه‌ها، تقویت شبکه 
بهداشت و درمان پایه، ســرمایه‌گذاری واقعی روی »پزشکی 
خانواده« و مراکز بهداشتی محلی برای پیشگیری و درمان اولیه با 
هزینه‌ای بسیار پایین‌تر. شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها با تعیین 
و انتشــار قیمت‌های واقعی و مصوب خدمات پزشکی و داروها 
برای جلوگیری از سودجویی و از همه مهمتر حمایت هدفمند 
از اقشار آسیب‌پذیر با ارائه بسته‌های حمایتی سلامت به جای 
یارانه‌های غیرمستقیم و پراشــکال می‌تواند جایگاه سلامت را 

دوباره به سبد خانوار برگرداند.

  سلامت، حق است نه امتیاز خصوصی
واقعیت این است که سلامت در حال تبدیل شدن به یک امتیاز 
برای گروه‌های خاص اســت. این مسیر، مسیر نابودی سرمایه 
انســانی و تضعیف پایه‌های توسعه کشور اســت. درمان یک 
سرماخوردگی شاید امروز ۱.۵ میلیون تومان باشد، اما هزینه 
درمان جامعه‌ای که به دلیل بی‌تدبیری در حوزه سلامت از درون 
می‌پوسد، قطعا با هیچ عدد و رقمی قابل محاسبه نیست. وقت آن 
است که فریاد بیماران را که پشت درهای بسته مطب‌ها خاموش 
می‌شوند، بشنویم و سلامت را به جایگاه واقعی آن، یعنی اولویت 

اول ملی کشور، بازگردانیم.

  کلام آخر؛ فریادهای خاموش یک نسخه درمانی
اینها روایت‌هایی درباره ارقام و اعداد نیســت، بلکه قصه‌هایی 
است درباره انســان‌ها. درباره حق مسلمی است که هر انسانی 
برای داشتن یک زندگی سالم دارد. این گزارش، فریاد خاموش 
نسخه‌هایی اســت که روی میز داروخانه جا مانده‌اند. آیا کسی 

هست که این فریاد را بشنود؟

غـم  نان   یا  غـم جان
تأثیر هزینه‌های سرسام‌آور درمان بر‌خانوار ایرانی و پیامدهای آن

حکایت بیمه‌های ناتوان و بیمارانی که درمان را به امید بهبودی رها می‌کنند

تصور کنید در جامعه‌ای زندگــی می‌کنید که اولین واکنش به 
گلودرد، ســرفه یا تب، نه مراجعه به پزشــک، بلکه چانه‌زنی با 
درد و امیدواری برای بهبود خودبه‌خود اســت. این تصویر، یک 

فرضیه ترسناک نیست؛ واقعیت روزمره بخشی از جامعه ماست. 
ســامت، که زمانــی گران‌بهاترین دارایی خانواده محســوب 
می‌شــد، امروز به کالایی لوکس تبدیل شــده که قفسه آن در 
سبد خانوارهای ایرانی خالی اســت. این گزارش، واکاوی عمق 
این بحران، ریشــه‌های آن و پیامدهای شومی است که فردای 

سلامتی‌مان را تهدید می‌کند.

مریم قاسمی  
             هفت صبح

بر اساس آخرین داده‌های 
انجمن پزشکان عمومی 

ایران، هزینه متوسط ویزیت 
یک پزشک عمومی در مراکز 
خصوصی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار 

تومان است



07 رخداد
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4153  دوشنبه  31 شهریور  1404 

    حاشیه
مارادونا، جردن، مایک تایسون‌... و سعید اسماعیلی!

بهترین فرنگی‌کار تاریخ، نه کارلین است و نه لوپز
سعید اسماعیلی نماینده کشــتی فرنگی ایران در وزن 67 کیلوگرم 
مسابقات جهانی 2025 زاگرب، همه حریفانش را از دم تیغ گذراند و 

تا فینال یک امتیاز هم به کسی نداد.
هر ورزشی یک نابغه دارد که متمایز از بقیه است و این تمایز در سبک 

کاری‌اش دیده می‌شود.
روزی روزگاری دیه‌گو آرماندو مارادونا با نبوغ و تکنیک ذاتی خودش 
چشــم‌ها را خیره می‌کرد و هنوز هم فوتبالدوســتان قدیمی از گل 
انفرادی و زیبایش به تیم ملی انگلیس در جام‌جهانی 1986 مکزیک 

به عنوان زیباترین گل تاریخ یاد می‌کنند.
مایکل جردن هم از این دســت ورزشــکاران اعجوبه است که قصه 
بســکتبال دنیا را با پرش‌ها و حرکات اعجاب‌آور خود به شیوه جدید 

روایت کرد.
کارشناســان او را با اختلاف بهترین بسکتبالیســت تاریخ می‌دانند 

همانطور که مارادونا از نگاه مفسران خبره بهترین نام گرفته است.
کشتی هم نوابغ خود را دارد و از هر کســی درباره بهترین فرنگی‌کار 
تاریخ بپرسید، روی دو اسم تأمل می‌کند؛ الکساندر کارلین و میخاین 

لوپز!
کارلین بهترین کشــتی‌گیر تمام دوران در این رشته ورزشی از نگاه 
خیلی‌هاست. او تنها در فینال المپیک ســیدنی باخت و نتوانست به 
چهارمین طلای المپیک خود برسد. طرفداران آمریکایی به یاد دارند 
که رولان گاردنر او را شکســت داد‌ اما طرفداران کشــتی باید توجه 
داشته باشند که این دومین باخت در کل دوران حرفه‌ای کارلین بود! 
مدال‌های طلای المپیک او در ســال‌های 1988، 1992 و 1996 در 
کنار نقره المپیک سیدنی قرار گرفت. او همچنین 9 طلای جهانی را 

در کارنامه دارد.
لوپز غول سنگین‌وزن کوبایی اما بیشــتر از کارلین مدال مرغوب در 
المپیک‌ها گرفته است. او توانست پنجمین طلای خود را در المپیک 
پاریس به دست بیاورد تا مجموع مدال‌های جهان و المپیکش به عدد 

13 برسد و به اولین کشتی‌گیر مرد تاریخ تبدیل شود که به 5 طلای 
المپیک دست پیدا می‌کند. 

حالا سعید اسماعیلی ما پای در راهی گذاشته است که پیش‌تر حمید 
سوریان طی کرد و قصد دارد با این ســبک و سیاق تبدیل به بهترین 

فرنگی‌کار تاریخ البته با اجازه کارلین و لوپز شود.
شاید کوسه جنوب )لقب سعید اسماعیلی( به تعداد مدال‌های طلای 
دو غول روس و کوبایی نرسد اما سبک کشتی او تا ابد مثال‌زدنی است. 
سعید صادقی روی تشــک کشــتی نمی‌گیرد بلکه به سبک دوران 
جوانی مایک تایسون توفانی مبارزه می‌کند و اجازه نمی‌دهد حریفش 

نفس بکشد.
این سبک از کشتی در دنیای امروز کشتی فرنگی نادر و بی‌نظیر است 

و به همین خاطر هم  سعید اسماعیلی ستاره‌ای متمایز شده است.
اگر دو سال پیش کسی می‌گفت قرار است سعید اسماعیلی قهرمان 
المپیک و جهان شود و به این شیوه همه بزرگان کشتی فرنگی جهان 
را تار و مار کند، همه به ســامت عقل او شــک می‌کردند اما امروز 
اتحادیه جهانی کشــتی این ســتاره نوظهور فرنگی دنیا را ستایش 

می‌کند.
قصه امروز ما حکایت زندگی پســری از دیار خوزستان است که برای 
رسیدن به قهرمانی جهان و المپیک سختی‌های زیادی را تحمل کرد، 
اما در نهایت موفق شد با سختکوشی سوار قطاری شود که بسیاری از 
بزرگان تاریخ ورزش جهان در آن حضور دارند. او از دزفول مسیر سفر 
خود را آغاز و به قطار پاریس حالا زاگرب رسید. مردی که مسیر خود 
را با نایب قهرمانی مسابقات جام وهبی امره ترکیه آغاز و با فتح سکوی 
نخست قاره کهن در بیشکک عملا به رقیب محمدرضا گرایی تبدیل 

شد و حالا فوق‌ستاره کشتی فرنگی جهان شده است. 
ستاره‌ای که اگر خدای ناکرده با مصدومیت یا مشکل خاصی مواجه 
نشود از همین حالا باید حداقل دو مدال طلای المپیک و 6 یا 7 مدال 

طلای جهانی دیگر را برای او کنار بگذاریم.

مصاحبه اختصاصی هفت‌صبح با حشمت مهاجرانی، پدر فوتبال ایران

 استقلال کهکشانی سنگین‌ترین 
شکست تاریخ را ثبت کرد!

استقلال پرافتخارترین تیم ایران در رقابت‌های باشگاهی 
در آسیا در حالی به مصاف تیم الوصل در سطح 2 مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا رفت که حتی تیفوسی‌ترین هوادار 
الوصل هم فکــرش را نمی‌کرد از این تیــم اماراتی 7 گل 

بخورد!
یکی از تماشاگران ویژه این دیدار حشمت مهاجرانی سرمربی 
پیشین تیم ملی ایران در جام‌جهانی 1978 آرژانتین بود که 
خیلی‌ها با توجه به سابقه و ســن و سالش از او به عنوان پدر 
فوتبال ایران یاد می‌کنند. با توجه به ابعاد این شکســت تلخ 
بد ندیدیم در همین ارتباط با حشــمت مهاجرانی همکلام 
شــویم که این مســابقه را از نزدیک و در ورزشگاه به تماشا 

نشسته است؛

   بدون هیچ مقدمه‌ای می‌خواهیم بپرسیم فکرش 
را می‌کردید استقلال 7 گل از الوصل امارات بخورد؟

خود اماراتی‌ها هم اینجا شوکه شده بودند و باور نمی‌کردند. 
ایــن بهترین بــرد اماراتی‌هــا مقابل یــک تیــم ایرانی و 

سنگین‌ترین شکست تیمی ایرانی برابر اماراتی‌ها بود.

   دلیل اصلی این شکست به نظر شما چه بود؟
نمی‌دانم استقلالی‌ها آمادگی ذهنی خوبی نداشتند یا الوصل 
را نتوانسته بودند خوب آنالیز کنند اما با هر دیدگاهی نباید 
این تیم 7 گل از تیم اماراتی می‌خورد. من خودم بعد از اینکه 
استقلال گل پنجم را خورد ورزشگاه را ترک کردم تا مجبور 
نشوم بابت این شکست به خبرنگاران اماراتی توضیح بدهم. 
بعد از ترک ورزشگاه و داخل ماشین متوجه شدم استقلال 7 

گل خورده است که...

   برخی‌ها در داخل کشور معتقدند برزیل هم 7 گل 
از آلمان خورده اســت و نباید این شکست را خیلی 

بزرگ کرد؟
اتفاقا آن بــازی را هم خیلی خــوب به خاطــر دارم که فیلیپ 
اسکولاری سر‌مربی تیم پرستاره برزیل در مواجهه با خبرنگاران 
جمله جالبی گفت که »ســتاره‌ها تیم را درست نمی‌کنند بلکه 
این تیم‌ها هستند که ستاره می‌سازند.« تیمی که در جام‌جهانی 
2014 و درخانه 7 گل از آلمان می‌خورد هیچ نقطه مثبتی ندارد.

   تیم ملی برزیل البته بعد از خوردن 7 گل از آلمان 
کمر راست نکرد!

دقیقا درســت اســت. به نظر من مشــکل اصلــی فوتبال 
ایران مشــکلات مدیریتی اســت. ما در فوتبال ایران برنامه 
طویل‌مدت که نداریم حتی برنامه کوتاه‌مدت هم نداریم! این 
کمبودها در استقلال هم دیده می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری 

در حوزه اختیارات یک یا دو نفر افتاده است.

   اســتقلالی‌ها الان 2500 و به روایتی دیگر حدود 
3000 میلیــارد تومــان هزینه کرده‌انــد. این تیم 

کهکشانی‌ترین تیم تاریخ استقلال است؟
کهکشانی‌ترین تیم تاریخ استقلال تلخ‌ترین شکست تاریخ 
فوتبال ایران به امارات را کســب کرد. تیمی که بی‌حساب و 

کتاب خرج کند لزوما نتیجه نمی‌گیرد. 

   یکی از این خریدهای بی‌حســاب و کتاب، جذب 
آنتونیو آدان گلر بازنشســته و 38 ساله سابق رئال 

مادرید بوده است. قبول ندارید؟
نمی‌توان گناه این شکست را فقط به گلر استقلال ربط داد. 
در این شکست تلخ همه مسئول بودند. از مدیریت بگیرید تا 

دفاع، هافبک و حمله تیم استقلال!

   ریکاردو ساپینتو را چطور دیدید؟
با یک شکست نمی‌توان قضاوت و ارزیابی درستی داشت. با 
این وجود به نظر من ســاپینتو فقط تیم خودش را در زمین 
می‌دید و به لحاظ فنی تیم الوصل امارات را نمی‌دید. ساپینتو 
می‌توانســت ارزیابی تاکتیکی لحظه بــه لحظه تیم حریف 
را خودش یا یکی از دســتیارانش بر‌عهده بگیرند تا اینطور 

غافلگیر نشوند. 

   بعد از این شکســت تلــخ زمزمه‌هایی مبنی بر 
بازگشت فرهاد مجیدی به اســتقلال شنیده شد. 
شما که در کشور امارات زندگی می‌کنید و فرهاد را 

می‌شناسید فکر می‌کنید او به استقلال برگردد؟
در حال حاضر که فرهاد با تیم البطائح قرارداد داشته و خوب 
هم کار کرده اســت. بعید می‌دانم فرهــاد مجیدی الان به 
اســتقلال برگردد. البته تصمیمات عجولانه و احساسی هم 

می‌تواند به تیم استقلال لطمه بزند.

   راستی شما که برای تماشــای بازی استقلال به 
ورزشــگاه رفته بودید با امیر قلعه‌نویی درباره احمد 

نوراللهی یا موضوعات دیگری صحبت کردید؟
نه! من اصلا امیر )قلعه‌نویــی( را ندیدم که بخواهم صحبتی 

با او داشته باشم.

   حوادث

آبان ماه ســال 1401 رســیدگی به پرونده قتل 
یک پیمانکار ســاختمان در محله نبرد شمالی با 
اعلام از سوی برادرش در دستور کار تیم جنایی 

قرار گرفت.
به این ترتیب ماموران جنایی به همراه کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی تهــران در محل وقوع 
جنایت یعنی منزل مسکونی مقتول به نام ناصر 

حاضر شدند.
بررســی‌های ابتدایی حکایت از آن داشــت که 
ساعتی قبل از کشف جســد، برادر مقتول وارد 
خانه او شــده و با جســد غرق در خون او مواجه 

شده بود.
به این ترتیب نخستین کسی که تحت تحقیقات 
قرار گرفت برادر ناصر بود که به ماموران جنایی 
گفت:»بــرادرم پیمانکار ســاختمان بــود و با 
کارگران ایرانی و افغان زیادی کار می‌کرد.امروز 
از صبح چندین بار با او تمــاس گرفتم و هر بار 
جواب نداد. ابتدا فکر کردم که شاید درگیر کار 
است اما وقتی باز هم تماسی با من نگرفت نگران 
شدم و به خانه‌اش مراجعه کردم. زنگ در را زدم 
و در را هــم باز نکرد. دیگر اینقدر نگران شــده 
بودم که تصمیم گرفتم در را بشکنم. به محض 
باز شدن در با جسد غرق در خون برادرم مواجه 
شدم که کف هال خانه افتاده بود. من احتمال 
می‌دهم کــه قتل برادرم کار یکــی از کارگران 
باشد چون امور مالی آنها وابسته به برادرم بود و 
برادر من به جز همکارانش با هیچ کس دیگری 

مراوده نداشت.«

   تحقیقات ابتدایی
با اطلاعاتی که برادر مقتــول در اختیار ماموران 
قرار داد،‌تحقیقــات برای یافتــن ردی از عامل 
جنایت آغاز شد.با توجه به شغل مقتول نخستین 
افرادی که تحت بازجویی قرار گرفتند کارگرانی 

بودند که با ناصر کار می‌کردند.
در ابتدا تعدادی از آنها شناسایی شده و یک به یک 
تحت تحقیقات و بازجویی‌های مکرر قرار گرفتند 
اما بی‌گناهی هر کــدام با ادله‌ای که به دســت 

می‌آمد به اثبات رسید و آزاد شدند.

تا اینکه ماموران به یکی از کارگران به نام وهاب 
رســیدند که به تازگی به صــورت غیرقانونی از 

افغانستان به ایران آمده و مشغول کار شده بود.
او که در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با قتل ناصر بود 
نتوانســت اثبات کند که در زمان وقوع قتل کجا 
بوده و چه می‌کرده است. همچنین اظهارات ضد 
و نقیض وهاب سبب شد شک ماموران نسبت به 

او بیشتر برانگیخته شود.
به این ترتیب بازجویی‌هــای فنی تخصصی آغاز 
شد و سرانجام وهاب لب به اعتراف گشود و به قتل 

ناصر اعتراف کرد.
در همین حال مشخص شد که بعد از قتل ناصر، 
از منزل او حدود بیست میلیون تومان پول نقد به 

همراه کارت بانکی‌اش سرقت شده است.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد که وهاب با 
ســرقت کارت بانکی مقتول بــرای خالی کردن 
کارت، اقدام به خرید یک دســتگاه گوشی تلفن 

همراه کرده است.

   اعترافات ابتدایی 
متهم بعــد از اعتراف به قتــل در اظهارات اولیه 
خود درباره انگیزه‌اش از قتــل گفت:»برای من 
در جریان کار مشــکلی پیش آمده بود که شب 
حادثه ناصر به من گفت برای صحبت درباره آن 
مشکل به خانه‌اش بروم. وقتی به آنجا رسیدم او به 
من مشروب داد. اما در مشروب داروی خواب‌آور 

ریخته بود و باعث شد که بیهوش شوم. وقتی به 
هوش آمدم متوجه شــدم که به من تجاوز کرده 
است. او قصد داشــت بار دیگر هم به من تجاوز 
کند که این بار من با چاقویی که همراه داشــتم 
به او حمله کردم و ضرباتی وارد کردم تا از مهلکه 

فرار کنم.«
متهم با دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی 
معرفی شد اما بعد از معاینه مشخص شد ادعای 
او در مورد اینکه مورد تجاوز قرار گرفته بود کذب 

بوده است.
با تکمیل روند قانونی، پرونده برای رسیدگی به 
شــعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

ارجاع شد و متهم پای میز محاکمه رفت.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رســیدگی اولیای دم تقاضای 
قصاص متهم را کردند و متهــم در دفاع از خود 
گفت:»مقتول به من تجاوز کرده بود و من در آن 
لحظه فکر کردم او مهدورالدم است.برای همین 

او را کشتم.«
قاضی به او گفت:»اما موضوع تجاوز تائید نشده و 
از طرفی اگر انگیزه تو از قتل این بود چرا دست به 

سرقت از مقتول زدی؟«
متهم گفت:»من انگیزه دیگری نداشتم.«

قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم وارد 
شور شده و وهاب را به قصاص محکوم کردند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

مرگ دلخــراش دختر جوانــی که قرار بــود فقط یک 
کلاهبرداری ســاده باشــد، حالا به پرونده‌ای جنایی در 
پایتخت تبدیل شده است. نگار، دختری که زندگی‌اش 
هنوز در ابتدای مســیر بود، در جریان یک کلاهبرداری 
در خیابان‌های تهران دچار ســوختگی شدید شد و جان 
خود را از دست داد. چند روز قبل، کلیپی از مادر نگار در 
فضای مجازی منتشر شد که با بغض می‌گفت: »شایعاتی 
مبنی بر اینکه دخترم خودکشی کرده، در فضای مجازی 
منتشر شده است، اما حقیقت این است که او قربانی یک 
حادثه مرگبار شده اســت. خودروی دخترم دستکاری 
شده بود و بنزینی که روی او ریخت، باعث شد ۶۰ درصد 

بدنش بسوزد.«
در این حادثه که پنجشنبه گذشته رخ داد،‌ با اعلام مرگ 
دختر 24 ســاله‌ای به نام نگار به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت، تیم بررسی صحنه جرم را وارد عمل کرد. پزشکان 
اورژانس و کادر درمان بیمارستانی که او را پذیرفتند، تلاش 
بسیاری کردند اما شدت سوختگی باعث شد که او تسلیم 
مرگ شود. معاینات پزشــکی قانونی نیز تأیید کرد که 

سوختگی شدید علت مستقیم فوت بوده است.
تحقیقات پلیس با بازبینی دوربین‌های مداربسته و بررسی 

صحنه‌های اطراف محل حادثه آغاز شــد. شماره پلاک 
خودروی نیســان مردی که در این حادثه نقش داشت، 
شناسایی شد و در کمتر از چند ساعت، کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهــی پایتخت او را در محــل زندگی‌اش 

دستگیر کردند.
متهم، مردی جوان بود که پیش از این سابقه کلاهبرداری 
داشــت و در ابتدا منکر هرگونه دست داشتن در حادثه 
شد. اما در بازجویی‌های دقیق، به تدریج جزئیات ماجرا 
را توضیح داد. او گفت که به عنــوان راننده امدادخودرو 
فعالیت می‌کرده و خودروهای خراب را بررسی می‌کرده 
است. روز حادثه، خودروی پژویی را در کنار خیابان دیده 
و به بهانه تعویض پمپ بنزین، وارد عمل شده است. او به 
صورت صریح گفت: »دختر جوان یکی از سوژه‌های من 
بود. او کنار خودرو ایســتاده بود و مقداری بنزین روی 
دستان او ریخته بود. نمی‌دانم چه کسی فندک را روشن 
کرد، اما همین باعث شد که آتش بگیرد و دچار سوختگی 

شدید شود.«
با اعترافات مرد جوان، بازپرس جنایی دســتور داد متهم 
تحت نظر کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گیرد و 

تحقیقات تکمیلی ادامه پیدا کند. 

یک سال پس از یک درگیری مرگبار در نمایشگاه 
خودرو، مرد نمایشــگاه‌داری که متواری شده بود، 
سرانجام در مخفیگاهش دستگیر شد، اما همچنان 

مدعی است که نقشی در قتل نداشته است.
16 خرداد ســال گذشــته، خبر مرگ مرد جوانی 
در خودروی رانا ســفید رنگ به مرکز فوریت‌های 
پلیسی 110 و بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام 
شد. تیم جنایی سریعا به محل حادثه اعزام شد و با 
صحنه‌ای دلخراش روبه‌رو شدند؛ مقتول در صندلی 
راننده خودرو افتاده بود و آثار شلیک تیر از اسلحه 
شکاری بر بدنش مشــهود بود. اسلحه نیز در محل 
پیدا شد، اما هیچ کس جز مظنون اصلی در صحنه 

حضور نداشت.
تحقیقــات ابتدایی حکایت از آن داشــت که 

درگیری میان دو گروه نمایشگاه‌دار بر سر 
مسائل شــخصی و رقابت تجاری آغاز 

شده و رفته‌رفته به نزاع لفظی و سپس 
درگیری فیزیکی تبدیل شده بود. 
طی یک مــاه، اختلافات کوچک 
به خشونت گسترده و خطرناک 
بدل شــد تا جایی که چاقو و 

اسلحه به صحنه کشیده شد.

شاهدان حادثه اظهار کردند که امید، صاحب یکی 
از نمایشگاه‌ها، با دو برادر درگیر شده بود و این دو 
برادر با ضربه چاقو او را مجروح کردند. امید ماجرا را 
به دایی خود اطلاع داد و دایی‌اش برای میانجیگری 
وارد صحنه شد، اما شــرایط کنترل‌ناپذیر شد و دو 

برادر به همراه خواهرزاده‌شان با قمه، چاقو و اسلحه 
به سمت دایی امید و گروه مقابل حمله کردند. نهایتا 
دایی امید با شلیک سلاح وینچستر جان خود را از 

دست داد.
پس از این حادثه، یکی از برادران دســتگیر شد و 
ادعا کرد که برادر دیگر عامل اصلی قتل بوده است. 
تحقیقات پلیسی ادامه یافت تا اینکه مخفیگاه دومین 
برادر در یکی از شهرستان‌های اصفهان شناسایی و 

او نیز دستگیر شد.
متهم جوان در بازجویی‌ها مدعی شد که در زمان 
درگیری به زمین افتاده و هیچ چیزی ندیده است و 
به دلیل ترس از بازداشت بی‌گناه، فرار کرده است. با 
این حال، مدارک و شواهد پلیسی نشان 
می‌دهد که او در جریان قتل دخیل 
بوده و به دستور بازپرس سالار 
صنعتگر، به اتهام مباشرت 
در قتل بازداشــت شــد. 
تحقیقات در این پرونده 
همچنان ادامه دارد تا 
جزئیات دقیق نقش 
هر یک از متهمان 

مشخص شود.

مرگ آتشین دختری که قرار بود یک کلاهبرداری ساده باشد 

نگار   در آتش سوخت

با گذشت یک سال از قتل در جریان اختلافات چند نمایشگاه‌دار، متهم اصلی دستگیر شد

معمای جنایت     در نمایشگاه ماشین

 سناریوی متهم در دادگاه او را از حکم قصاص نجات نداد

کارگر افغان، راز قتل پیمانکار ایرانی را فاش کرد 
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  سلامت

۵ ماده غذایی ممنوعه
‌برای جلوگیری از آلزایمر باید از این خوراکی‌ها اجتناب کنید

تحقیقات جدید انجام شده توســط دانشمندان مرکز پزشکی 
دانشگاه راش در شیکاگو، نشــان می‌دهد که ‌‌غذاهای غنی از 
ســبزیجات برگ‌دار، آجیل، انواع توت‌هــا، لوبیا، غلات کامل، 
ماهی، مرغ و روغن زیتون را برای جلوگیری از بیماری آلزایمر 
مفید هستند.‌  به نقل از ‌‌تلگراف، پیروی از این رژیم غذایی خطر 

ابتلا به بیماری آلزایمر را به نصف کاهش می‌دهد‌‌.

1  غذای سرخ‌شده یا فست‌فود:چه طرفدار ماهی و چیپس 
باشید، چه برگر یا یک ســطل حلقه پیاز، همه آنها سرخ‌شده یا 
فست‌فود هستند .‌ مصرف بیش از حد نمک در فت‌فودها می‌تواند 
فشار خون را افزایش دهد و بر سلامت مغز تأثیر منفی بگذارد‌.

فشــار خون بالا به رگ‌های خونی، از جمله رگ‌های منتهی به 
مغز، آسیب می‌رساند. این می‌تواند جریان خون را مختل کند و 

در نهایت منجر به زوال عقل عروقی شود‌.

2  پنیر: پنیر ممکن است برای سلامت مغز ما مفید نباشد. 
معمولًا سرشار از چربی اشباع است. ما نباید بیش از ۳۰ گرم در 

روز پنیر بخوریم‌ ‌.

3 گوشت قرمز: مصرف بیش از حد گوشت قرمز ممکن است بر 
سلامت مغز ما در آینده تأثیر منفی بگذارد. توصیه می‌شود مصرف 
آن را به چهار بار در هفته یا کمتر محدود کنید. ‌به نظر می‌رســد 
شواهد قوی فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مصرف گوشت 

فرآوری شده با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط است‌.
‌

4 شیرینی‌ها و شکلات‌ها:‌ زیاده‌روی در مصرف شیرینی‌ها 
به مرور زمان منجر به افزایش وزن و سطح قند خون بالا و مداوم 
می‌شــود که دو عامل خطر ابتلا به زوال عقل هســتند. برای 
جلوگیری از زوال عقل، مصرف خود را به پنج وعده در هفته یا 
کمتر محدود کنید. یک وعده شامل یک شیرینی کورنیش، یک 
کروسان یا پنج تکه شکلات است. نوشیدنی‌های شیرین نیز مهم 
هستند. ‌شواهد رو به رشدی وجود دارد که نشان می‌دهد مصرف 
منظم مقادیر زیادی نوشیدنی شیرین‌شده با شکر )دو یا بیشتر 
در روز( با تقریباً ۳۰ درصد افزایش خطر ابتلا به زوال عقل )در 

مقایسه با عدم مصرف آنها( مرتبط است.« ‌

5  کره: مانند غذاهای سرخ‌شــده و فست فود، کره کالری و 
چربی اشباع بالایی دارد. یک قاشق غذاخوری )۱۴ گرم( حاوی 
حدود ۱۰۰ کالری و ۷ گرم چربی اشــباع اســت - ما معمولًا 
هنگام سرخ کردن استیک یا پر کردن یک تکه نان تست، مقدار 
بیشتری از آن را مصرف می‌کنیم. مصرف بیش از حد می‌تواند 
باعث ایجاد مشکلاتی در رگ‌های خونی و به مرور زمان در مغز 
شود. همچنین می‌تواند سطح کلسترول را افزایش دهد که یکی 

دیگر از عوامل خطر زوال عقل است.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-‌کری-‌از‌غده‌ترشح‌می‌کند
2-‌عزرائیل-‌از‌گل‌های‌زیبا

3-‌‌نخســتین‌کلمه‌آموزشــی-‌مخفف‌
مگابایت-‌مرزبان-‌نام‌دیگر‌غمباد

4-‌‌موی‌گردن‌اسب-‌نوشیدن-‌خانه
5-‌عجله-‌‌واحد‌پــول‌ژاپن-‌راه‌میانبر-‌

گشاینده
6-‌کله‌-‌هلاک‌شــدن-‌هادی-‌علامت‌

مصدر‌جعلی
7-‌‌از‌امپراتوری‌های‌باستان-‌نازا-‌عدد‌

دو‌رقمی‌بین‌پنجاه‌تا‌هفتاد
8-‌دربند‌و‌گرفتار-‌‌از‌نیروهای‌نظامی-‌از‌

هم‌دور‌شدن
9-‌شجاع‌و‌دلاور-‌گازی‌بی‌رنگ-‌تنبل‌‌

جالیزی
10-‌‌طــرف‌و‌جهت-‌بخشــی‌از‌کرج-‌

نپخته-‌حافظه‌ای‌در‌تلفن‌همراه
11-‌پایتخت‌آذربایجان-‌مساوی-‌اسب‌

آذری-‌برادر‌مادر
12-‌در‌پی‌کســی‌رفتن-‌از‌شــهرهای‌

استان‌کرمان-‌پختنی‌نانوا
13-‌مارش-‌‌بــدون‌آن‌زندگی‌میســر‌
نیست-‌نام‌ترکی-‌‌زمین‌شوی‌دسته‌دار
14-‌باارزش-‌ترکیبات‌معطر‌در‌شیمی

15-‌لرزیدن-‌ســریالی‌از‌محمدمهدی‌
عسگرپور

عمودي
‌1-‌‌معادل‌فارسی‌تئاتر-‌پرنده‌ای‌حلال‌

گوشت‌،‌کوچک‌تر‌از‌کلاغ
2-‌پرنده‌ای‌از‌راسته‌کبوتردریایی‌سانان-‌

بدهکار‌و‌مقروض
3-‌‌دودلی‌و‌تردید-‌میان‌و‌وسط-‌یکی‌از‌

نمازها-‌جمع‌کلمه
4-‌‌اسم-‌پرستیدنی‌مشرکان-‌خواننده-‌

یک‌چهارم
5-‌رودی‌در‌روســیه-‌بی‌حس-‌صابون‌

خیاطی-‌رودی‌در‌آذربایجان
6-‌‌مادر‌عرب‌-‌عاشق-‌چیز-‌‌غوزه‌پنبه

7-‌سطل‌بی‌دسته-‌آماده‌و‌مهیا
8-‌پدر‌از‌دســت‌داده-‌متوسل‌شونده-‌

رشته‌پهن
9-‌ورقه‌سیمانی-‌انگشت‌سبابه

10-‌دزدی‌اینترنتی-‌قســمتی‌از‌زمان-‌
سلول-‌گشوده

11-‌بخشــی‌از‌قطار-‌پنــج‌ترکی-‌رمق‌
آخر-‌تیرانداز

12-‌قبیله‌وحشــی‌پرو-‌مجال‌و‌مهلت-‌
بالا‌آمدن‌آب‌دریا-‌تله

13-‌نرم‌شدن-‌کم‌پشت-‌‌اشاره‌به‌دور-‌
هزار‌کیلوگرم

14-‌نقاشی‌روی‌شیشه-‌پهنه‌ای‌آبی‌در‌
سمت‌غربی‌دریای‌مدیترانه

15-‌دلخور-‌از‌کشورهای‌آمریکایی‌
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي :‌
دواب
ساجن
کنیا
لنبه
‌ملار
وستا
یدید
یرنا

5 حرفي :‌
ارهاق
الابا

بنوان
رمادی

ری‌شهر
زاگرب
گاوسر
مراکش
نخ‌ریس

نشاره
‌وارلا

هم‌ریش
یساقی
یمگان

6 حرفي :‌
‌بلدوزر
کرکراد
مالابو

هریرود

7 حرفي :‌
‌خبرنامه
خدابنده

8 حرفي :‌
ابا‌داشتن
دکان‌داود
سن‌لورنزو
‌میرداماد

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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در برگی از تاریخ این شماره از پرویز یاحقی می‌نویسیم؛ با اسم حقیقی پرویز 
صدیق پارسی. از نابغه‌ای می‌گوییم که ‌در سن خیلی پایین برای غلامحسین بنان‌‌ 
آهنگ ساخته است؛ ‌پدرش مخالف سرسخت گرایش پسرش به موسیقی بود؛ 
برای همین از استفاده نام واقعی‌اش‌ در معرفی خود به عنوان یک ویولونیست منع و مجبور می‌شود از فامیلی مادری‌اش 
یعنی »یاحقی« استفاده کند. پرویزی که بسیار خوش‌‌سیما بود و مهارتش در نوازندگی او را به چهره‌ای مشهور در میان 
خوانندگان زن ‌‌تبدیل کرده بود و در نهایت همین به ازدواج با پروانه امیر افشاری منجر شد و آن داستان‌های عاشقانه... 

  از او چه می‌دانیم؟
پرویز در خانــواده‌ای متمول متولد شــد. او تحصیلات 
ابتدایی را در دبســتان پروانه که در کنار مجلس شورای 
ملی واقع‌ شــده بود، آغــاز می‌کند. پــدرش دیپلمات 
وزارت امور خارجه و مادرش متعلــق به خاندانی بود که 
همگی ریشه ‌در موسیقی داشــتند. ‌‌چنانکه پدربزرگ 
مادری‌اش از موسیقیدانان برجســته عصر خود بودند؛ 
خاله‌اش فرخ‌لقا یاحقی، نوازنده‌‌ سنتور، تار، پیانو و کمانچه 
و دایی‌اش حسین‌خان آهنگساز، سازنده‌ و نوازنده‌‌ انواعی 
از آلات موســیقی زهی نظیر ســه‌تار، کمانچه و ویولن 
بودند؛ بزرگ‌ترین تعــارض دوران کودکی پرویز همین 
جا رخ می‌دهد. پدری که دوســت داشت پسرش پزشک‌ 
شود و پسری شوق پیوستن به نهضت موسیقی خانواده 
مــادری‌اش و به‌خصوص دایی نامدارش یعنی حســین 

یاحقی داشت.

  دوری از وطن برای فراموش کردن موسیقی
پدر برای همین پرویز را به‌بهانه‌‌ ماموریت اداری و با هدف 
جدا کردن او از فضای موسیقی ‌‌به سبب نوازندگی و حمایت 
و تشویق و رفت و آمد با حسین یاحقی و ‌ محجوبی و تهرانی 
و... به مدت چهار سال به بیروت می‌فرستد اما مدتی بعد، 
پرویز به بهانه ابتلا به بیماری‌‌‌ و غــم دوری و... با پس‌انداز 
شــخصی و کمک مادرش اقدام به فرار می‌کند و به ایران 
بازمی‌گردد. و اینگونه بود که پدر درنهایت به خواســته 
پسر تن می‌دهد و پرویز شاگرد دایی‌اش حسین یاحقی 
می‌شــود. درنهایت ‌پرویز دوره‌‌ تکمیلی آموزش ویولن را 
زیر نظر استاد صبا، دوست صمیمی و هم‌محفل دایی‌اش 

می‌گذراند‌.

  اعتیاد به هروئین
 از زندگی پرفراز و نشــیب پرویز می‌‌گوییم. پرویزی که 
حرفه‌ نوازندگی را از‌‌ ‌۹سالگی با فعالیت در رادیو آغاز کرده 
بود اما ‌به گفته‌‌ خودش‌‌ آغاز فعالیت رسمی‌اش در رادیو به 
حوالی سال ۱۳۳۰ برمی‌گردد. ‌یکی از ‌‌چهره‌های موسیقی 
فاخر دهه‌های 30 و 40 ایران که دچار اعتیاد به هروئین 
شد. مثل داریوش رفیعی،‌ ‌‌نواب صفا، مرتضی محجوبی و... 
صبر کنید هنوز هم هست؛ به ‌دهه 50 که برویم به نام‌های 
درشتی برمی‌خوریم که اسیر اعتیاد شد‌ند؛ داریوش اقبالی 
و ابراهیم حامدی و فرهاد مهراد و فریدون فروغی و... که 
آنها هم‌‌ از گزند ‌‌هروئین این مخدر مرگبار در امان نماندند؛ 

کاری نداریم... ‌برسیم به ازدواج با حمیرا...

  ازدواج با حمیرا
مراسم عقد پروانه امیرافشــاری )حمیرا( با پرویز یاحقی 
ســال 1350 رقم می‌خورد؛ ۸ســال بعد حمیرا به دلیل 
خیانت‌‌ از او طلاق می‌گیرد. حمیرایی که خود در ســال 
1342 وقتی 19 ساله بود با پسر یکی از تجار بزرگ ایران 
ازدواج کــرد )ازدواج اول(. ‌ این ازدواج ‌ بعد از 6 ســال‌ با 
وجود داشتن یک دختر به نام هنگامه به طلاق ختم شد. 
مجلات آن زمان ‌درباره دلیل طلاق‌ او از حمیرا هم‌ خبر از 
ویلای مخفی یاحقی در قیطریه داده بودند و روابط عاطفی 
با گیتی و ناهید و شــیرین و... پرویز خوش‌چهره‌ای که 
همزمان‌ اسیر هروئین هم شده ‌بود؛ القصه... با اطلاع این 

موضوع حمیرا از او طلاق می‌گیرد. 
‌‌

   روایت دردناک از شکست عشقی و مرگ پرویز
پس از انقلاب یاحقی ‌42ســاله ‌‌و ‌گوشه‌نشین می‌شود و 
نمی‌تواند مثل هم‌قطارانش چــون همایون خرم و علی 
تجویدی خودش را با سیســتم جدید وفق دهد و عملا 
به حاشــیه رانده ‌‌و بیکار می‌شود و فقط برای دل خودش 
آهنگ می‌ســاز‌د و‌ می‌نــوازد. ‌یاحقی ســال 1385 ‌‌در 
71سالگی در تهران و در تنهایی و عزلت براثر ایست قلبی 
درگذشــت. ‌جنازه ‌ یاحقی درحالی که ‌‌دو روز‌ بی‌خبر ‌در 
آپارتمانش واقع در خیابان آفریقا افتاده بود، توسط زنی‌ که 
پرویز ‌در سال‌های جوانی بسیار عاشق و دلباخته او شده 
بود، در پی تماس‌های مکررش با خانه او کشف می‌شود. 
‌‌پرویز در اوایل دهه ۳۰ به خاطر همین زن شکست عاطفی 

بزرگی را تجربه می‌کند.
‌

تولد ویولونیست نابغه ‌
‌۳۱ شهریور ‌سالروز تولد پرویز یاحقی‌ نوازنده خوش‌چهره ویولن است

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
آغاز سال جدید؛ به جای 

عکس‌های خوش‌ آب و 
رنگ کودکان پایتخت با 

کیف‌های برند و لوازم تحریر 
لوکس؛ ‌این عکس از ساده 

زیستی شهرستانی‌ها را 
انتخاب کردیم؛ کودکی با 
لباس فرم معمولی و ساده 

‌‌به استقبال سال جدید 
تحصیلی ‌با ابتدایی‌ترین 
وسایل رفته؛ خانه‌اش را 

ببینید... ‌ محمد‌جواد، ساکن 
شهرک صنعتی کرمان که 

در یک مدرسه دولتی سال 
تحصیلی را همینقدر بدون 

تجمل آغاز می‌کند. 
عکس: ساره تجلی / ایسنا

قاب نوستالژی
عکسی از استایل جوانان تهرانی در خیابان گاندی ‌در بهار 

1377 را ببینید که توسط ‌ ‌کاوه کاظمی ثبت شده.

قاب امروز 2
خانم محدثه زلفی هستند؛ هافبک 
‌21ساله و قلدر تیم ملی فوتبال دختران 
و بازیکن تیم ایستای البرز. سختکوش 
و جنگجو و دونده؛ نه از آن بازیکن-

سلبریتی‌های امروز فوتبال‌ که می‌دانید 
دقیقا منظورم با چه کسی است!

قاب تاریخ
‌‌از دنیای زنان قاجار؛ آلجای افشار 

سوباتایلو؛ دختر ملک سلطان خانم و 
جمشید افشار سوباتایلو )مجدالسلطنه(؛ 

از نخستین دندانپزشکان زن در ایران 
بود. با اکبر افشار ازدواج می‌کند و صاحب 

پسری به نام رحیم )تمقاچ( می‌شود. 
دومین همسر آلجای پرویز )بهمن( 
قاجار بود که آنها فرزندی نداشتند. 

آلجای بر‌خلاف خواهران و برادرانش 
که نام خانوادگی افشار را داشتند، تنها 

کسی بود که پسوند سوباتایلو در نام 
خانوادگی‌اش بود.

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر

برگی از تاریخ
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